
  حقوق قضایی یها دگاهیی دفصلنامه

  ١٩٢ تا١۶۵، صفحات ١٣٩٣پاییز ، ٦٧ یشماره

  
 حقوق شرعی فقرا

 
  ١منتظر قائممهدی 

 
  )٠٣/٠٨/١٣٩٣ب: یخ تصویتار -  ٢٦/٠١/١٣٩٢افت:  یخ دری(تار

 
  چͺیده

  بار دینͬ و دنیوی اش  زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان یامامان شیعه چهره

مشهود  ایشاناسلامͬ در آثار به جا مانده از  یده اند. اهتمام آنان به ریشه کنͬ فقر در جامعهپی بر

است. با رویͺرد حقوقͬ (نه تکلیفͬ) به بعضͬ از احادیث، مͬ توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی 

شند؛ و مسببˁان فقر. فقرا حق دارند زندگͬ متوسطͬ داشته با یبرˀد: حق غنͬ شدن و حق مؤاخذه

اسلامͬ وظیفه دارند در رفع فقر آنان بͺوشند. تا فقر هست افرادی  یاغنیا و حاکمان در جامعه

خود عمل نکرده اند و فقرا مͬ توانند از شخصیت های حقیقͬ (مثل اقارب)  یهستند که به وظیفه

صورت ای (مثل حͺومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در و حقوقͬ

یست) علیه آنان اقامه دعوی امتناع، در دادگاهͬ مستقل (که قاضͬ اش تحت تأثیر قدرت و ثروت ن

  نمایند.

شرعͬ، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق  یدر این مقاله با نگاهͬ دوباره به ادله

  فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.

  

  .حͺومتلیت ئومسا، اغنی یحقوق فقرا، وظیفه کلیدی:واژگان 
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  مقدمه
  تبیین موضوع -الف
اقشار دیͽر (کارگران، زنان،  مانندکه  هستندفقرا، قشر قابل توجهͬ از جامعه اسلامͬ  

کودکان و...)، در نگاه امامان، از حقوقͬ برخوردارند. با این که، بدیِ فقر بر کسͬ پوشیده 
نقل مͬ شود،   قر، کم و بیش،زشت ف ینیست و سخنان امامان شیعه در نمایاندن چهره

اهتمام اسلام به غنͬ شدن فقرا، به رسمیت شناختن حقوق آنان، لزوم ریشه کنͬ فقر از 
های عملͬ شدن آن کمتر مورد بحث جدیّ قرار گرفته است. در این مقاله با  جامعه و راه

و  شرعͬ، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا ینگاهͬ دوباره به ادله
  حمایت از آنان تلاش شده است. 

  
    ضرورت تحقیق - ب

لازم است فقیران از حقوق خودشان آگاه شوند و مطالباتشان   برای رفع فقر از جامعه،
اند، اگر حقوق خود را بدانند، بیش از  را پیͽیری کنند. کسانͬ که طعم تلخ فقر را چشیده

فقر از جامعه تلاش خواهند کرد. زشت  یدیͽران در استیفای آن و از بین رفتن چهره
  طرح این بحث نیز لازم است.   بنابراین، به همان اندازه که رفع فقر ضرورت دارد،

 
  تحقیق یفرضیه -ج

- ٣دعوی علیه حͺومت،  یحق اقامه - ٢حق غنͬ شدن،  -١فقرا سه حق ویژه دارند:  
  دعوی علیه اقارب غنͬ. یحق اقامه

  
  تحقیق یپیشینه -د

تکالیف اغنیا در پرداخت خمس و زکات، در فقه بسیار بحث شده و به آیات  در مورد 
و روایات استناد شده است، اما در مورد این که، از آیات و روایات، چه حقوقͬ برای فقرا 

  قابل استنباط است بحث نشده و جای خالͬ آن احساس مͬ شود. 
 

  معنای فقیر -هـ

کسͬ که گویا (از احتیاج) ستون فقراتش  )،۵/١۵٠ ج ،ق١۴٠٩(فراهیدی، فقیر یعنͬ محتاج  

مثل یͷ -در او وجود دارد  ییخلأکسͬ که  ،)۴۴٣/ ۴ج، ق١۴٠۴(ابن فارس،  شͺسته است



  ١٦٧/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

(ابن و کسͬ که مالͬ که برای خانواده اش بس باشد ندارد ) ۶۴٢ص، ق١۴١٢(راغب،  -گودال

د است) قابل انطباق بر فقیر مطلق و نسبی (که یͷ اصطلاح جدی ).۶٠/ ۵ ج ،ق١۴١۴منظور، 

  بنا به روایات صحیح، ١فقیر و مسͺین (که در قرآن و حدیث به کار رفته است) مͬ باشد.

(کلینͬ، ی آنان که مخارج سال خود و خانواده خود را ندارند، مستحق گرفتن زکات اند همه

ͷ سال را ی یاز دو روایت دیͽر نیز استنباط مͬ شود که کسͬ که هزینه ).۵۶٠/ ٣ج، ق١۴٠٧

 .)۵۴١/ ١ج، ق١۴٠٧؛ کلینͬ، ٣٧١/ ٢ج، ١٣٨۵(صدوق، ندارد و نمͬ تواند آن را تهیه کند فقیر است 

یͷ سال را ندارد فقیر و مستحق زکات دانسته اند  یعلت این که امامان کسͬ را که هزینه

/ ٢ج، ١٣٨۵، صدوق(است این است که در زمان آنان زکات سالͬ یͷ بار توزیع مͬ شده 

موضوعیت ندارد و اگر مخارج زندگͬ فقیران ماهانه توزیع  »یͷ سال«  بنابراین،). ٣٧١

یͷ ماه را نداشته باشد فقیر است. از نظر امامان شیعه، فقیر کسͬ  یشود، هر کس هزینه

نمͬ تواند نیازمندی های متعارف زندگͬ خود و خانواده اش را برآورده سازد. حتͬ   است که

(صدوق، رفع فقر نمͬ کند و) مانع استحقاق زکات نیست  یز (لزوماً داشتن خانه و خادم ن

   ).٣٣/ ٢ج ،ق١۴١٣

نیز کسͬ را فقیر دانسته اند که غذا، پوشاک یا مسͺن ندارد، یا هزینه بهداشت  یهانفق

، ق١۴١۵(انصاری، و درمان خانواده یا تحصیل و ازدواج فرزندانش را نمͬ تواند تأمین کند 

های لازم  یا غرامت )٢٢۵/ ۵ج ،ق١۴١١(عاملͬ، تواند بپردازد  را نمͬ یا بدهͬ خود )٣٠۴ ص

از  )،٨۶/ ۴ج، ق١۴٠۶(شوشتری،  یا هزینه های لازم دیͽر را ندارد )٣۵۶/ ١۵ ج ،ق١۴٠۴(نجفͬ، 

  ).٣٣٨ ص  ، اثر اول،ق١۴٠٩(منتظری،  نقلیه یقبیل وسایل منزل و وسیله

  

  آثار فقر -و

- کند. فقر در جامعه اما فقر را تقبیح مͬ )١٢٨/ ٢ج  ،ق١۴٠٧(کلینͬ، اسلام زهد را تحسین  

اسلامͬ باید ریشه کن شود؛ زیرا، به حسب روایاتِ امامان شیعه، فقر بزرگترین مرگ  ی

فقر شدیدتر از  ،)٢١/ ٨ج  ، ق١۴٠٧(کلینͬ، مرگ بهتر از فقر است ، )۶٠١/ ٢ج، ١٣٧١(برقͬ، است 

/ ۴ج،  ق١۴٠٧(کلینͬ، از هر [چیز] تلخͬ تلخ تر است )، ١٠٩صبی تا،   (شعیری، کشته شدن است
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موجب ضعف یقین، نقصان عقل، سستͬ دین و کم شدن حیا در صورت فقیر  )،٢٢

و آرامش  )٣۶۵/ ۴ج ، ق١۴١٣(صدوق، شͺند  کمر انسان را مͬ )،١١٠ص، بی تا(شعیری، شود  مͬ

(شعیری، حمل فقر را ندارند . مردم توان ت)٨٩/ ۵ ج،  ق١۴٠٧(کلینͬ، زندگͬ را از بین مͬ برد 

فقیر اگر ناچار به  ).۵٣١ص، ق١۴١۴(سید رضͬ، و باید از آن به خدا پناه ببرند  )١٠٩صپیشین، 

ان یدار خوابى و ناراحتͭ مͬ گذراند، و میسؤال شود آبرویش رفته است. تمام شب را به ب

/ ۴ج، ١٣٨٠(آرام، رو كند  از خود به كجایكه بداند براى ن آن  دى به سر مͬ برد، بىید و نومیام

  (مجلسͬ،و اگر طرف مقابل همه اموالش را به او بدهد خسارت او جبران نمͬ شود  )۴١٧

(حراˁنͬ، شود  تحقیر مͬ )،٣١(هود، به چشم خواری به او نگاه مͬ شود  .)۴١۴/ ٧١ ج، ق١۴٠٣

، بی تا  (شعیری،سخنش شنیده نمͬ شود و کسͬ برای او مقامͬ قائل نیست  )،١۴١ص، ١٣۶٣

و تحقیر شده و خوار ) ۴۶٩ص، ق١۴١۴(سید رضͬ،و حتͬ در شهر خودش نیز غریب ) ١١٠ص

اگر زرنگ و زیرک باشد،  ).٣۶۵ص(همان، و فراموش مͬ شود  )٣۶۵ص ،١٣۶۶  (آمدی،  است

(به علت فقر) زبانش کند مͬ شود و نمͬ تواند از خود دفاع کند و حقش (حق مالͬ، 

تا چه رسد به فقیر معمولͬ.  )۴۶٩ص، ق١۴١۴   (سید رضͬ،بͽیرد اجتماعͬ و سیاسͬ اش) را 

گویند نفَهَم است  اگر راست بͽوید اغنیا مͬ گویند دروغگوست و اگر زاهد باشد اغنیا مͬ

(صدوق، شود  مشغولͬ مͬ  عقلش زایل و دچار دل  اش ناقص، زندگͬ )؛١١٠ص، بی تا(شعیری، 

و امیدی و فرصتͬ  )۴٩٧ص  ،ق١۴١۴   (سید رضͬ، شود نومید و موهون مͬ )،٢٨۴/ ١ ج، ١٣۶٢

  ،١٣٨٠،  (آرام رود برای به فعلیت درآوردن استعدادهای خود ندارد و استعدادهایش از بین مͬ

/ ۵ ج، ق١۴٠٧(کلینͬ،  و به گناه وادار مͬ شود )١١٠ص، بی تا(شعیری،  خطاهایش زیاد )؛۴٣١/ ۴ج

زیرا فقر یͷ  ؛)٩/٣٠١ ج، ١٣٨٢(مازندرانͬ، شود  اگر مشمول رحمت خدا نشود کافر مͬ ).٧٢

و امام صادق (ع) از کفر و فقر به خدا پناه برده  )١٢/٧۵٢ج، ق١۴٠٣(مجلسͬ، طرفِ کفر است 

 ).۵٣١ص، ق١۴١۴   (سید رضͬ، کند فقر، انسان را خشمͽین مͬ). ۴٠٣/ ۴ج، ق١۴٠٧(کلینͬ، است 

  ). ٣۵٣ /٧۵ ج، ق١۴٠٣(مجلسͬ، مسͺنت نیز، کلید بدبختͬ است 

با توجه به این که امامان شیعه به این آثار مخرب فقر اشاره کرده اند آیا مͬ توان تصور 

  کرد آنان به حقوق فقرا توجه نکرده باشند؟

  



  ١٦٩/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

  فقرا  یحقوق شرعͬ ویژه
  حق غنͬ شدن  - ١

فقر نقص مالͬ در زندگͬ انسان است و آثار بدِ جسمͬ و روحͬ دارد. از طرف دیͽر، 

بالفطره، طالب کمال و رفع نقص خود است. بنابراین، حق غنͬ شدن و  انسان، بالطبع و

عقلا نیز بر آن دلالت دارد. علاوه بر این، امامان  یغنͬ ماندن یͷ حق فطری است و سیره

  شیعه نیز این حق فطری و عقلایی را امضا کرده اند:

(برقͬ، است ) زکات از طلا، نقره و آن چه از زمین مͬ روید برای فقرا مقرر شده ١

   ١).٣٠۴/ ٢ج، ١٣٧١

المال،  ) اگر زکات و خمس، همه نیاز فقیران را برطرف نکرد، باید از اموالِ دیͽرِ بیت٢

/ ١ ج ،ق١۴٠٧(کلینͬ، به قدری به آنان پرداخت شود که در طول سال در تنگنا قرار نگیرند 

  حͺومت در رفع فقر نیست. لیت ئومسکمبود زکات موجب رفع  ٢.)۵٣٩

و غنͬ شدن آنان قرار داده  ١)٨ /٢ج، ق١۴١٣(صدوق، دا زکات را برای تقویت فقرا ) خ٣

(کلینͬ، داد  است و اگر با آن مقدار فقر از بین نمͬ رفت، خدا بیشتر به آنان اختصاص مͬ

   ٢.)۴٩٨/ ٣ج، ق١۴٠٧

                                                                                                                                               

نʿ الذَّهبʿِ و̮ الْف˼ضة́˼ و̮ ماʿ اخrرْجʿتʿِ متˀَجمʿلˁ˼ي˼نʿ و̮ اʳما́ الصˊدقَةَُ م˼ من˼ʿ الخْفˁُِ و̮ الظلّ˼فِْ يˀدفْعˀَ الَ̋ͭ الْ :قَالʿ ابrوˀ عبʿ˂دِ الʓه́˼ (ع) .١

اس̞ فيˀَدفْعˀَ اجrم˂ʿلˀ اʚ͔ʞ˳مر˂ʿي˂ن̞ عن˼دَْ اʚ͔ʞر˳ض˂ˀ فلَل˼ْفُقرَاʿء˚ فَقلُتˀْ و̮ لم˼ʿ صʿارʿ هذʿاَ هͺʿ͑ذاَ قَالʚ˼ʞ ʿن˳َّ هوʚ͑ʞ͂ʿء˚ يتʿَجمʿل́وُنَ يسʿت˂حَي˂وˀنَ من˼ʿ النَّ

 الصˊدقَةَ˼ و̮ ك͒ل̍ صدʿقَةٌَ.

ع) قاَلʿ: الْخمُسˀˀ م˼ن˂ خمَس˂ةʿ˼ اشrيʿْاءʿ... سهʿم˂ʾ ل˼مسʿʿاكي˼نه˼مِ˂ و̮ سهʿم˂ʚ˼ʞ ʾب˳ن˂َاء˚ سبʿيِله˼ِم˂ -عʿن̞ العْبʿ˂دِ الصˊال̧ح̧ (موسͬ بن جعفر  .٢

̱ͯ يˀقسْمˀʿ بيʿن˂هَمˀ˂ علʿَͭ الͺْت˼َابِ و̮ السنَّ̀ة˼ مʿا يسʿت˂غَنْوُنَ بهِ˼ ف˼ ءʾ فهَوˀ̮ لل˼وْا̮ل˼ͯ و̮ انْ̋ عʿجزʿʿ اوṟ نَقصʿَ عنʿ̞  ͯ سنʿتَه˼مِ˂ فاَنْ̋ فضَلʿʿ عنʿهْمˀ˂ شَ

ضʿلʿ عنʿهْمʚ˼ʞ ...˂ˀن˳َّ لهˀَ مʿا فَ  اʳنْ يمʿوˀنهَمˀ˂ است˂غ˼نَْائه˼مِ˂ ك͑انَ علʿَͭ الوْا̮ل˼ͯ انrْ ينˀْف˼قʿ م˼ن˂ عن˼دْهِ˼ بِقَدرِْ مʿا يسʿت˂غَنْوُنَ بهِ˼ و̮ انَّ̋مʿا صʿارʿ علʿيَه˂˼

َʿت˂غَنْوُنَ بهِ˼ ف˼ͯ سنʿا يسʿا̮ضع˼ه˼مِ˂ بِقَدرِْ مʿف˼ͯ مو ˂ˀن˂هَمʿبي ˀ˼قسْمʿي˼ع̧... يʿالْجم ʿم˼ن ʿْرˀالعْش ˀْمن˼ه ʿʿرْجrتقَتْي˼رٍ فَانْ̋ فَاخ ʚ͑ʞ ̮ضي˼ق̝ و ʛَʢِته˼مِ˂ ب

 ̱ͯ ̱ͯ ءʾ رˀدˊ الَ̋ͭ الوْا̮ل˼ͯ و̮ انْ̋ نقَصʿَ من˼˂ ذَ فَضʿلʿ من˼˂ ذلَ˼كَ شَ ءʾ و̮ لمَ˂ يͺʿتَ͔فوُا بهِ˼ كا͑نَ علʿَͭ الوْا̮ل˼ͯ انrْ يمʿوˀنهَمˀ˂ من˼˂ عن˼دْهِ˼ بقِدَرِْ  لك˼َ شَ

، ق١۴٠٧؛ طوسͬ، ٢٨٨، اثر دوم،  ق١۴١٣سعʿتʿه˼مِ˂ حتʿَّͭ يسʿت˂غَنْوُا... . ضعف این روایت با عمل فقها (نظیر مفید، 

 ) و اتقان متن جبران شده است.١٢٩/ ۴ج
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) فقرا حق دارند امͺانات زندگͬ متوسط داشته باشند: ابوبصیر به امام صادق(ع) ۴

ͺبه نام عمر، نیازمند بود و از عیسͬ بن اعین درخواست کرد.   ͬ از دوستان ما،گفت: ی

عیسͬ به او گفت: مقداری زکات دارم ولͬ به تو نمͬ دهم؛ زیرا دیدم که تو گوشت و خرما 

خریدی. او گفت: یͷ درهم سود کردم و با آن گوشت و خرما خریدم. امام صادق(ع) 

، بعد سرش را بالا گرفت و گفت: خدا به اموال اش گذاشتمدتͬ دستش را روی پیشانͬ

داد که برای  اغنیا نظر کرد، بعد به فقرا نظر کرد و در اموال اغنیا به قدری حق فقرا قرار

آنان بس باشد. اگر برای آنان بس نبود آن را اضافه مͬ کرد. عیسͬ باید به قدری به او بدهد 

، ق١۴٠٧(کلینͬ، آورد  دقه بدهد و حج به جابیاشامد، بپوشد، ازدواج کند، ص  که او بخورد،

بار دیͽر، به امام گفت: دوستͬ داریم که خانه ای دارد که چهار هزار   ابوبصیر، ٣.)۵۵۶/ ٣ج

درهم مͬ ارزد، کنیز دارد و غلامͬ دارد که هر روز با شتر برای او آبͺشͬ مͬ کند و بین دو 

و مͬ تواند از زکات بͽیرد؟ امام تا چهار درهم (غیر از علف شتر) کسب مͬ کند. آیا ا

فرمود: بله. ابوبصیر گفت: با این که این چیزها را دارد؟ امام فرمود: ای ابامحمد به من 

  دستور 

                                                                                                                                               

انrَّ عل˼َّةَ الزك́͑اة˼ م˼ن˂ اجrل˂̞ قوُتِ   لرˁِضاʿ علʿ˼̻ͯ بن˂ˀ موˀسʿͭ (ع) الَ̋ͭ محˀمʿˊدِ بن˂̞ سن˼اَنٍ في˼مʿا كت͑بʿَ ال̋يَه˂˼ من˼˂ جوʿا̮بِ مسʿاʿئل˼ه˼˼كت͑بʿَ ا .١

 ست. وِيةʿ˼ الْفُقرَاʿء... . این روایت صحیح االفُْقرَاʿء̊ ... و̮ العʿْطْفِ علʿَͭ اʳه˂ل̞ المْسͺ˂ʿن͑ةَ˼ و̮ الْحثˁِʿ لهَمˀ˂ علʿَͭ المْوˀا̮سʿاة˼ و̮ تَقْ

٢. ˀʿرج َّrةَ و̮ لوَ̱ انʛَʢˊالص ʿʿا فرَضʿ͑الزك́ا͑ةَ كم ʿʿلˊ فرَضʿزˊ و̮ جʿع ʿ́هʓانَّ̋ ال :ʿه́˼ (ع) قَالʓدِ ال˂ʿيِ عبrن˂ ابʿع ʿط˂َاهاrالزك́͑اةَ فَاع ʿلʿʿحم ʛًʢ

˂ʿيَه˂˼ ف˼ͯ ذلَ˼كَ عيʿ͒ن˂ علͺʿلمَ˂ ي ًʿني˼ةʛَʢʿلˊعʿز́ و̮ جʿع ʿ́هʓال َّrو̮ ذلَ˼كَ ان ʾب ʿʿم˂و̮الِ  ف˼ͯ  فرَضʳو̱   ا اʚ͔ʞغ˳نْي˼ʿاء̊ لل˼ْفُقرَاʿء̊ مʿا يͺʿتَ͔فوُنَ بهِ˼ الْفُقرَاʿءˀ و̮ لَ

ْʿتوُا م˼ن˂ منʴا اʿفي˼م ˀءʿتَ̓ͭ الْفُقرَاˀا يوʿو̮ انَّ̋م ˂ˀمʿدهʿ͔في˼همِ˂ لَزاͺʿي ʚ͑ʞ ˂ˀلهَم ʿʿالَّذِي فرَض َّrان ʿ˼مʿعل .˼ʿالْفرَِيضة ʿ˼من ʚ͑ʞ ˂ˀقوُقهَمˀح ˂ˀمʿعَهʿمن ˂ʿع̧ من

 این روایت صحیح است. 

 هوˀ̮ و̮ اعrي˂ʿنʿ بن˂̞ عي˼سʿͭ سʿاʳلʿ عمˀرˀʿ لهˀَ يقˀاَلˀ اصrح˂اʿبنَِا م˼ن˂ شيَ˂خاً انَّ̋ السˊʛَʢمˀ عʿليَه˂˼ الʓه́˼ عبʿ˂دِ ʚ˼ʞب˳يِ قلُتˀْ بʿصي˼رٍ ابrيِ عʿن˂ .٣

ʾحت˂َاجˀم ʿلَ فَقاَلˀه ͭʿا عي˼سʿمʳعن˼ْدِي انَّ̋ ا ʿ˼ن˂ و̮ الزك́ا͑ة˼ من˼ͺَل ʚ͑ʞ َطي˼ك˂ɹا اعʿْمن˼ه ʿفقَاَل ˀَو̮ له ʿ˼لم ʿن˳˼ّͯ فَقَالʚ˼ʞ َيت˂ُكʳʿرا ʿ˂يتʿَو̮ لَحم˂اً اشتْر 

 عبʿ˂دِ  ابˀrو فوَ̮ضعʿʿ قَالʿ ل˼حʿاجةʿ˻ بِدَان˼قيَ˂ن̞ رʿجعʿت˂ˀ مˊثُ تمَر˂اً بِداَن˼قيَ˂ن̞ و̮ لَحم˂اً بِداَن˼قيَ˂ن̞ فَاشتْرʿَيت˂ˀ درِ˂همʿاً ربʿِحت˂ˀ انَّ̋مʿا فَقَالʿ تمَر˂اً

 ف˼ͯ نَظرʿَ ثمُˊ اʚ͔ʞغ˳نْي˼ʿاء˚ اʳمو˂ا̮لِ ف˼ͯ نَظرʿَ تعʿَالَͭ و̮ تبʿَاركʿَ الʓهʿ́ انَّ̋ قَالʿ ثمُˊ رʿاسɻهˀʿ رفʿَعʿ  ثمُˊ سʿاعةʿً جبʿه˂تʿه˼˼ علʿَͭ يʿدَهˀ السˊʛَʢمˀ  علʿيَ˂ه˼  الʓه́˼

 و̮ يتʿَزوʿجˀ̺ و̮ يͺʿت͔سَ˼ͯ و̮ يشʿرْبˀʿ و̮ ياʵʿك͒لˀ ماʿ يعˀط˂ي˼ه˼ بʿل˂ لَزاʿدʿهمˀ˂ يͺʿ͔فه˼مِ˂ لَم˂  لوَ̱ و̮ بهِ˼ يͺʿتَ͔فوُنَ مʿا اʚ͔ʞغ˳نْي˼ʿاء˚ اʳمو˂ا̮لِ ف˼ͯ فَجعʿʿلʿ راʿء˚الْفُقَ

ˀدَّقʿَصʿو̮ يت ˊʿجˀاین روایت صحیح است. . يح 



  ١٧١/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

  مͬ دهͬ که به او امر کنم که خانه اش را بفروشد در حالͬ که با این خانه عزت او حفظ 

که او را از سرما و گرما   مͬ شود و محل تولد اوست! یا به او دستور دهم که کنیزش را،

حفظ مͬ کند و آبروی او و خانواده اش را حفظ مͬ کند، بفروشد! یا به او امر کنم که غلام 

و شترش را بفروشد، در حالͬ که وسیله کسب معاش و غذای اوست! او مͬ تواند زکات 

/ ٣ج، ق١۴٠٧(کلینͬ، بͽیرد، زکات برای او حلال است؛ و خانه، غلام و شترش را نفروشد 

از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در مورد پرداخت زکات به کسͬ که خانه و خادم  ١.)۵۶٢

و برده دارد پرسیده شد. اینان فرمودند: بله، خانه و خادم مال نیست [بنابراین، کسͬ که 

خانه و خادم دارد، ولͬ خرج زندگͬ معمولͬ اش را نمͬ تواند تأمین کند، غنͬ به حساب 

وکسͬ که باید برده ای به عنوان کفاره آزاد کند ولͬ  ٢؛)٣٣/ ٢ج، ق١۴١٣(صدوق،  نمͬ آید]

(طوسͬ، ای آزاد شود  زکات، از طرف او برده یتوان آن را ندارد جایز است که به وسیله

  ). ٢۵٠/ ١ج، ق١٣٨٧

و عدالت باید  ٣)۵۴٢/ ١ ج ،ق١۴٠٧(کلینͬ،  ) با اجرای عدالت فقیران بی نیاز مͬ شوند۵

  ). ٢۵ (حدید، شود؛ زیرا اقامه قسط توسط مردم هدف پیامبران بوده است اجرا

                                                                                                                                               

 داʿرʾ لهˀَ الَ̋ͭ صʿدِيقاً لنََا انَّ̋ بʿصي˼رٍ ابrوˀ لهˀَ فَقَالʿ السˊʛَʢمˀ علʿيَه˂˼ الʓه́˼ عبʿ˂دِ ابrيِ علʿَͭ بʿصي˼رٍ ابrوˀ و̮ انrَا دخʿلَتˀْ قاَلʿ العʿْزِيزِ عبʿ˂دِ عʿن˂ .١

 علʿفَِ سو˼̮ى اʚ͔ʞر˳ب˂عʿةʿ˼ الدرِّ˂همʿيʿن˂̞  بيʿن˂ʿ ماʿ يوʿم̱̦ كل͒́  الجْمʿلʿ̞  علʿَͭ يسˀت˂َقَͭ غʛَʢُمʾ لهˀَ و̮  جاʿرِيةʿٌ لهˀَ و̮ درِه˂مʿ̦ آʚ͑ʞفِ ارrب˂عʿةʿَ تسʿُاويِ

 و̮  داʿرِه˼ ببِيʿع˂̧ آمرʿˀهˀ انrْ فتََاʵمرˀنˀ˼ͯ مˀحمʿˊدٍ ابʿrا ياʿ فَقاَلʿ العْرˀوˀضˀ هʿذِه˼ لهˀَ و̮ قاَلʿ نعَمʿ˂ قَالʿ الزك́ا͑ة˼ م˼نʿ يʿاخɻُذَ انrْ لهˀَ اʳ  عيال لهˀَ و̮ الْجمʿʿل̞

 و̮ غʛَʢُمهˀʿ  بيʿع˂̧ إلَͭ آمرʿˀهˀ اوṟ عي˼ʿاله˼˼ وج̮ه˂ʿ و̮ وج̮ه˂هˀʿ تَصوˀنُ  و̮ البْرʿ˂دِ و̮ الْحرʿˊ تَقي˼ه˼  الَّت˼ͯ جʿارِيتʿه˼˼ ببِيʿع˂̧ اوṟ ه˼راʿسɻ˼ مسʿ˂قطَُ و̮  عز˼ˋهˀ ه˼̮ͯ

ˀَهʿلʿو̮  و̮ جمˀه  ˀي˼شتَُهʿو̮ مع ˀُل˂ قوُتهʿُذُ بɻاخʿه˼̮ͯ و̮ الزك́͑اةَ ي ˀَله ʾلʛَʢʿو̮ ح ˡلا  ˀيِعʿيب ˀهʿرʿو̮  دا ʚ͑ʞ  ˀهʿمʛَʢُو̮ غ ʚ͑ʞ ˀَهʿلʿدر سند این روایت، . جم

موثوق به است و مضمون آن با روایات دیͽر تأیید شده است (اردبیلͬ،  اسماعیل بن عبدالعزیز مجهول است؛ ولͬ

 ). ١۵۵/ ۴ ج ،ق١۴٠٣

٢. ʿل˼ˀاقر˼ِ سئʿا الصˊادقِِ و̮ الْبʿِيَه˂مʿعل  ˀمʛَʢˊن̞ السʿل̞ عˀ́الرج ˀَله ʾارʿو̮  د ʾِدٌ و̮ خَادم˂ʿعب  rا ˀلʿْقبʿقَالا الزك́͑اةَ  ي ˂ʿا˝نَّ  نعَم  ʿو̮  الدَّار ʿِا الْخَادمʿ˂ليَس 

محقق حلͬ طرق متعدد برای مفاد آن قایل شده و به آن استناد کرده  این روایت مرفوع ولͬ موثوق به است.. بمʿِالٍ

 ). ۶١۵/ ٢ج، ق١۴٠٧است (حلّͬ، 

ع):... انَّ̋ الʓهʿ́ لمَ˂ يتʿرْكˀْ شيَئ˂اً من˼˂ صنˀوُفِ اʚ͔ʞم˳و˂ا̮لِ اʚ͝ʞ̋ و̮ قَدْ قسَمʿهˀʿ و̮ اعrط˂َͭ كل͒́ -  عن العبد الصالح (موسͬ بن جعفر .٣

ا   نَّاس̞ال  ف˼ͯ  النَّاس̞ فَقَالʿ لوَ̱ عˀدِلʿ ذِي حʿقˁ̝ حʿقَّهˀ الْخَاصةَ́ و̮ العʿْامةَ́ و̮ الْفُقرَاʿءʿ و̮ المْسʿʿاكي˼نʿ و̮ ك͒ل́ صن˼ْفٍ م˼ن˂ صنˀوُفِ ʚ͑ʞست˂غَنْوَ̱
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) در جامعه اسلامͬ نباید حتͬ یͷ فقیر باشد. وقتͬ حضرت امیر (ع) پیرمردی را ۶

 ١)٢٩٣/ ۶ ج، اثر دوم، ق١۴٠٧(طوسͬ،  ؟دید که سؤال مͬ کند با تعجب پرسید: این چیست

لت دارد بر این که از وجود سائل در کوفه پرسش امام دلا ینحوه این کیست؟  نپرسید: 

تعجب کرده است (یعنͬ در حͺومت او فقیر وجود نداشته است) و بدون این که تحقیق 

فقیر است یا دروغ مͬ گوید دستور مͬ دهد از بیت المال برای او مقرری  کند که او واقعاً

(شیرازی، ه باشد معین کنند تا در حͺومت او یͷ فقیر (حتͬ غیر مسلمان) وجود نداشت

  ). ٢۴٧ص، ق١۴٢۶

و بعضͬ از آنان فقیر مطلق و بعضͬ  هستند زیادروشن است که، در جامعه ای که فقرا 

اند، و منابع مالͬ حͺومت، برای رفع فقر، محدود  دیͽر فقیر نسبی (در سطوح مختلف)

کسانͬ  است، ابتدا باید برای رفع فقر مطلق اقدام شود و بعد، در بین فقیران نسبی، به

رسیدگͬ شود که از همه فقیرتراند؛ و این کار ادامه یابد تا این که همه فقرا به اغنیا ملحق 

   ٢شوند و کسͬ نباشد که پایین بودن سطح زندگͬ اش او را از دیͽران متمایز کند.

                                                                                                                                               

 این روایت مرسل ولͬ موثوق به است. فقها... .  ثمُˊ قاَلʿ انَّ̋ العʿْدْلʿ احrل˂َͭ م˼نʿ العْسʿʿل̞ و̮ ʚ͑ʞ يعʿد˂لˀِ اʚ͝ʞ̋ مʿن˂ يˀحس˂ن˼ˀ العْدʿلْ

 ارد. ) به آن عمل کرده اند و اتقان متن د١٠۶ص، اثر دوم، ق١۴١۵؛ انصاری، ۴٨۶/ ٢ج، ق١٢۴٧(نظیر سبزواری،

كب͑يِرʾ يسʿ˂اʳلˀ فقَاَلʿ اʳمي˼رˀ المْوˀ̓من˼ي˼نʿ (ع) ماʿ هʿذاَ فَقَالوُا يʿا اʳمي˼رʿ   مͺʿ͔فوُفʾ  عʿن˂ رجˀʿل̝ بلʿغََ بهِ˼ اʳمي˼رʿ الْمˀو̓من˼ي˼نʿ (ع) قاَلʿ: مرʿˊ شيَ˂خٌ ١

موˀهˀ حتʿَّͭ ا˝ذاَ كب͑رʿِ و̮ عʿجʿزʿ منʿعَت˂مُوˀهˀ انrْف˼قوُا عʿليَه˂˼ م˼ن˂ بيʿت˂ِ المʿْالِ. يرˀ المْوˀ̓من˼ي˼نʿ (ع) است˂عَم˂لʿتُْالمْوˀ̓من˼ي˼نʿ نَصر˂اʿن˼̸ͯ قَالʿ فَقَالʿ اʳم˼

، ق١۴٠۶مجلسͬ این روایت را از محمد بن ابی حمزه نقل کرده و آن را صحیح دانسته است (مجلسͬ، مرحوم 

زمند اثبات نیست؟ در پاسخ باید گفت: آیا ادعای فقر نیا  ن سؤال پیش مͬ آید:با توجه به این روایت ای ).٢٧٢/ ۶ج

اگر مردم راستگو باشند و حاکم به درست̞ͬ ادعای آنان اطمینان داشته باشد نیازی به بینه ندارد اما اگر احتمال 

آسیب نبیند) صحت  عقلایی کذب داده مͬ شود حاکم برای پرداخت زکات به او باید (به گونه ای که آبروی کسͬ

 ل است. ئوزیرا حاکم در مورد مصرف بیت المال نیز مس ادعایش را بررسͬ کند؛

) و در ١٨ص، ١٣٧٧فقر و فقرا را حل كرده است (امام خمینͬ،  یاحͺام اسلام، مسأله به نظر بعضͬ از فقها، .٢

). اگر جامعه اسلامͬ ١٢١صهمان، رأس برنامه خود قرار داده و توجه داشته که باید اول کار فقرا را اصلاح کرد (

اتͬ باشد و دو طبقه اشراف و فقرا وجود داشته باشند، براى حͺومت اسلامͬ و اسلام و قانون اساسͭ بايد طبق

 ).٣١٢/ ١۵ج ، ١٣٨۵فاتحه خواند (امام خمینͬ، 



  ١٧٣/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

بدون فقر پدید نمͬ آید مͽر این که مردم به امور مسلمین اهتمام داشته  یالبته جامعه

و علما به پیمانͬ که با خدا بسته اند عمل کنند و در برابر ١،)١۶٣/ ٢ ج، ق١۴٠٧ͬ، (کلینباشند 

نه  ٢؛)۵٠ص ،ق١۴١۴   ،رضͬ (سیدشͺمبارگͬ اغنیای ظالم و گرسنگͬ فقیران مظلوم آرام نگیرند 

یا نسبت به  ٣)٣٠١/ ١ج، ق١۴١٠(ورام، این که فقرا را از خود دور کنند و به اغنیا نزدیͷ شوند 

  تفاوت باشند. آنان بی

  

  دعوی علیه حͺومت یحق اقامه -٢
  ٤فقرا در چهار صورت حق دارند علیه حͺومت اقامه دعوی کنند:

  

  در صورتͬ که حͺومت سهم فقرا را نمͬ دهد -١- ٢

فقرا در اموال حͺومت سهم دارند؛ زیرا پیامبر برای فقیری که از دنیا رفته و بدهͺار 

(کلینͬ، و فرموده است اگر او نپردازد گناهͺار است  است (غارم) نزد امام سهمͬ قائل شده

غارمین در کنار فقرا و مساکین از کسانͬ اند که زکات به آنان تعلق مͬ  .٥)٩٣/ ۵ ج، ق١۴٠٧

                                                                                                                                               

١.  ˂ʿه́˼ (ص) منʓال ˀلˀوʿرس ʿقاَل ʿه́˼ (ع) قاَلʓدِ ال˂ʿيِ عبrن˂ ابʿع   ʿʿصب˂حʳا   ˀَت˂مʿيه ʚ͑ʞ  ʿل˼مي˼ن˂ˀرِ المْسˀموʴل˂م˼̦. این روایت  بِاˀبمِس ʿ˂فلَيَس

 صحیح است. 

رِ و̮ ماʿ اخrَذَ اʳمʿا و̮ الَّذِي فلََقʿ الْحبʿةَ́ و̮ برʿاʳʿ النَّسمʿةʿَ لوَ̱ ʚ͑ʞ حˀضوˀرˀ الْحʿاضر˼ِ و̮ قي˼ʿامˀ الْحˀجة́˼ بۇِجوˀدِ النَّاص˼عن علͬ (ع):...  .٢

ʚ͝ʞ يˀقَارو̀ا علʿَͭ ك˼  ʳاء̊ اʿَمˀالعْل َͭʿعل ˀ́هʓا.  ظَّة˼ ظاَلم˼̦ الʿ˼ل̺هrاو ̞ɻ͑اسͺِا بʿهʿ˼آخر ˀ˂قيَتʿَا و̮ لسʿِغَاربِه َͭʿا علʿَل˂هʿحب ˀ˂ل˳ْقيَتʚ͑ʞ ̦ظلْوُمʿبَِ مʿسغ ʚ͑ʞ ̮و 

٣. ʿقَال ˀَّهrن̞ النَّبِي̰̞ (ص) انʿع ʿِيˀوُنَ  روʿزه˂دʿي ʚ͑ʞ ̮ا وʿْوُنَ ف˼ͯ الدُّني˼ˁدʿزهˀي ˀاءʿَمˀانِ علʿت˼ͯ ف˼ͯ آخر˼ِ الزˊمʵاʿʿة˼ و̮  سيʿ˼خرʔ͔ʞنَ ف˼ͯ اˀبّ˼وʿغˀو̮ ير

اʚ͔ʞغ˳نْي˼ʿاءʿ اʴولئَ˼كَ همˀˀ الْجبʿˊاروˀنَ  ʚ͑ʞ يرʿغ˂بَوˀنَ و̮ ينʿهْوʿ̱نَ عʿن̞ الدُّخوُلِ علʿَͭ الۇʚ͑ʞْة˼ و̮ ʚ͑ʞ ينʿتْهَوˀنَ و̮ يبʿˀاع˼دوُنَ الْفُقرَاʿءʿ و̮ يʿقرْبˀوˀنَ

 اعr˂داَءˀ الʓه́.

ͬ و خواب زیاد) عامل فقر خود باشد هیچ کس جز خودش را نباید ملامت کند در صورتͬ که فقیر (به علت تنبل .٤

 ).١۶٩/ ٣ ج، ق١۴١٣و مورد بغض و کینه خدا قراردارد (صدوق، 

و̮ عي˼ʿاله˼˼ ك͑انَ  ه˼ لي˼عʿوˀدʿ بهِ˼ علʿَͭ نَفسْه˼˼عʿن˂ موˀسʿͭ بن˂̞ بͺʿرٍ͔ قَالʿ: قاَلʿ ل˼ͯ ابrوˀ الْحسʿنʿ̞ (ع) منʿ˂ طلَبʿَ هʿذاَ الرزˁِقʿْ من˼˂ حل˼ّ˼ .٥

يʿقوُتˀ بهِ˼ عي˼اʿلهˀَ فَانْ̋ ماʿتʿ و̮ لمَ˂ ك͑المْجˀاʿهد˼ِ ف˼ͯ سبʿيِل̞ الʓه́˼ عʿزˊ و̮ جلʿˊ فَانْ̋ غلُب˼ʿ علʿيَه˂˼ فلَيْسʿت˂َدنِْ علʿَͭ الʓه́˼ و̮ علʿَͭ رسʿوˀله˼˼ مʿا 
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گیرد و از این جهت که سهمͬ در بیت المال دارند و باید حاکم به آنان بپردازد فرقͬ 

 ندارند.

 

   ١ در صورتͬ که اغنیا زکات نمͬ دهند -٢-٢
است و باید زکات را از اغنیا بͽیرد و به  مسئولدر این صورت حͺومت در برابر فقرا 

  فقرا بدهد: 

نازل شد پیامبر دستور داد جار بزنند: ) ١٠٣(توبه،  ) یͷ سال بعد از آن که آیه زکات١

مسلمانان زکات بدهید تا نمازتان قبول شود. آن گاه عاملانش را برای گرفتن زکات فرستاد 

پیامبر مأمور بود صدقات را از اغنیا بͽیرد و به فقرا بدهد  ٢.)١٣/ ٢ ج، ق١۴١٣دوق، (ص

                                                                                                                                               

انَّ̋مʿا الصˊدقَاتˀ لل˼ْفُقرَاء˚ و̮  - نَ علʿيَه˂˼ وزِرˀْهˀ انَّ̋ الʓهʿ́ عʿزˊ و̮ جʿلˊ يʿقوُلˀ يʿقْضه˼˼ كا͑نَ علʿَͭ اʚ͔ʞ˝مʿام̧ قَضʿاوهˀ͂ فَانْ̋ لمَ˂ يʿقْضه˼˼ كا͑

 و̮ الغْارِمي˼نʿ فهَوˀ̮ فَقي˼رʾ مس˼˂ͺي˼نʾ مغˀرْمʾʿ. -المْسʿاكي˼ن̞ و̮ العْامل˼ي˼نʿ علʿيَه˂ا الَ̋ͭ قوَل̱ه˼˼

؛ ٣٧١/ ٢ ج، ق١٣٨۵(صدوق، سهم فقیران است  بعضͬ از اغنیا خمس و زکات نمͬ دهند و بخشͬ از اموالشان .١

دست کم، بخشͬ از ). ٨٠ص، تابی؛ شعیری، ١٧٧/ ٩ ج، اثر دوم، ق١۴٠٧؛ طوسͬ، ۵٣٣، ق١۴١۴   سید رضͬ،

در . ٧/ ٢ ج، ق١۴١٣گرسنگͬ و برهنگͬ فقرا به سبب این است که اغنیا حق آنان را خورده اند (صدوق،   احتیاج،

؛ ولͬ روایت موثوق به است، اتقان متن مجهول اند »ʓه بن احمد و فضل بن اسماعیلعبدال«این روایت، دو راوی 

). و مایحتاج ، به آن عمل کرده اند٨/ ۵ج، ق١۴١١؛ عاملͬ، ١۵٧ ص ، اثر دوم،ق١۴١٣  دارد و فقها، نظیر حلͬ،

شدند (فتال  خود نمͬ). اگر اینان مانع رسیدن فقرا به حق ٣٨٠/ ١١ج  ،ق١۴٠٨آنان را به سرقت برده اند (نوری، 

، ق١٣٨۵) و سهم فقرا را مͬ دادند، فقر در جامعه از بین مͬ رفت (ابن حیون، ۴۵۴/ ٢ج، ق١٣٧۵نیشابوری، 

 ). ٢۴۵/ ١ج

بهِا ف˼ͯ شهَر˂ِ رمʿضʿʿانَ فَاʳمرʿʿ  ةً تطُهَرˁِهˀمˀ˂ و̮ تزُكʿي͓˼همِ˂قَالʿ ابrوˀ عبʿ˂دِ الʓه́˼ (ع) انɹْزلِتَ˂ ال̋يَه˂˼ آيةʿُ الزك́ا͑ة˼ خذُْ من˼˂ اʳمو˂اله˼مِ˂ صدʿقََ .٢

فرَضʿʿ علʿيَ˂ͺمˀ͒ الزك́͑اةَ كمʿ͑ا فرَضʿʿ علʿيَ˂ͺمˀ͒ الصˊʛَʢةَ  رسʿوˀلˀ الʓه́˼ (ص) منˀَاديِهˀʿ فنََادىʿ ف˼ͯ النَّاس̞ انrَّ الʓهʿ́ تبʿَاركʿَ و̮ تعʿَالَͭ قدَْ 

اʚ͔ʞبِ̋ل̞ و̮ البʿْقرَِ و̮ الْغَنمَ̧ و̮ م˼نʿ الْحن˼ْطةَ˼ و̮ الشَّعي˼رِ و̮ التَّم˂رِ و̮ الزب́يِبِ و̮ نَادʿى في˼همِ˂  فَفرَضʿʿ الʓهˀ́ علʿيَ˂ͺم͒˂ م˼نʿ الذَّهبʿِ و̮ الْف˼ضة́˼ و̮

 ̱ͯ يه˂مˀِ  الْحوʿ̱لˀ م˼ن˂ ء˙ م˼ن˂ اʳمو˂ا̮له˼مِ˂ حتʿَّͭ حʿالʿ علʿَ بِذلَ˼كَ ف˼ͯ شهَر˂ِ رʿمʿضʿانَ و̮ عʿفَا لهَمˀ˂ عمʿˊا سو˼̮ى ذلَ˼كَ قَالʿ ثمُˊ لمَ˂ يتʿعَرʿض́˂ لش˼َ

ͺم͒˂ تُقبʿْل˂ صʛَʢʿتكُم͒˂ قاَلʿ ثمُˊ وج̮هʿ́ قَابِل̝ فصَاʿموˀا و̮ افrْطرَوˀا فَاʳمرʿʿ (ع) منˀاَدِيهˀʿ فنََادىʿ ف˼ͯ المْسˀل˂م˼ي˼نʿ اʳيه̀اʿ المْسˀل˂م˼وˀنَ زكَو͞ا اʳم˂وا̮لَ

 عمˀˊالʿ الصˊدقَةَ˼ و̮ عمˀˊالʿ الطَّسوˀقِ.



  ١٧٥/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

، اثر اول، ق١۴٠٧(طوسͬ، و بر اغنیا واجب بود به پیامبر زکات بدهند  ١)٢١٧/ ١، ج١٣٨۵(صدوق، 

اغنیایی که واجب است زکات بدهند باید آن را به مصارف شرعͬ برسانند یا به  ).٢٢۵/ ۴ج

ن بدهند. گرفتن زکات از کسانͬ که باید زکات بدهند ولͬ نمͬ دهند، بعد از حاکم مسلمی

  ).٩٠/ ۴ج، اثر دوم، ق١۴٠٧(طوسͬ،  پیامبر، به عهده امام و بعد از امام، به عهده حاکم مسلمین است

 /١ج، ق١٣٨۵ون، ابن حیˁ() امام (مسلمین) مردم را به پرداخت زکات مجبور مͬ کند ٢

٢۵٢.)٣   

ͽران امروز و فردا یحقوق مردم را از کسانͬ که در پرداخت طلب د ) حاکم باید٣

(نوری، وقتͬ فقرا حقوقͬ را که در مال اغنیا دارند  ٣.)۴١٢/ ٧ ج، ق١۴٠٧(کلینͬ،  كنند بستاند مͭ

اند) از حاکم مطالبه کردند حاکم باید آن را از اغنیا (که به فقرا مدیون ٤)٢٣/ ٧ج، ق١۴٠٨

عدم پرداخت، از آنان بستاند. فقها با استناد به روایت سلمة بن مطالبه کند و در صورت 

و امر رسول خدا (ص) به فروش طعام، وقتͬ طعام کمیاب  )۴١٢/ ٧ ج، ق١۴٠٧(کلینͬ، کهیل 

و حقͬ که امام صادق(ع) برای حاکم در مورد تفریق  ٥،)١۶۴/ ۵ ج ،ق١۴٠٧(کلینͬ،  شده بود

                                                                                                                                               

١. ˀلˀوʿرس ʿقَال  ˀ˂مر˼تʴه́˼ (ص) ف˼ͯ الصˊدقَةَ˼ اʓال  ْrا من˼˂   انʿئك˼͒م˂.  آخُذَهʿا ف˼ͯ فُقرَاʿدˊهˀrائك˼م͒˂ و̮ ارʿ˼نْيrاغ 

٢.  ˀامʿم˝ʚ͔ʞا ˀˀجب˂رʿي :ʿقَال ˀَّهrن˂ علͬ (ع) انʿع   ʿلˊ قَالʿزˊ و̮ جʿع ʿ́هʓن˳َّ الʚ˼ʞ ˂ِمو˂ا̮له˼مʳْذِ الزك́͑اة˼ من˼˂ اrاخ َͭʿعل ʿمو˂اله˼ِم˂  خُذْ -النَّاسʳم˼ن˂ ا

 صʿدقَةًَ.

و̮ دفʿْع̧ حˀقوُقِ النَّاس̞ م˼ن˂   عʿن˂ سلʿمʿَةَ ب˂ن̞ كه͒يʿ˂ل̝ قَالʿ: سمʿع˼ت˂ˀ علʿي˼ˁاً (ص) يʿقوُلˀ لش˼رʿُي˂ح̦ انْظرُ˂ الَ̋ͭ اʳه˂ل̞ المْعʿ˂كِ و̮ المʿْطلْ̞  .٣

مي˼نʿ الَ̋ͭ الْحͺˀ͝ام̧ فخَُذْ لل˼نَّاس̞ بحˀِقوُقه˼مِ˂ من˼هْمˀ˂ و̮ بع̧˂ في˼هʿا العʿْقَارʿ و̮ الدِّيʿارʿ ن˂ يˀدلْ˼ͯ بِاʳمو˂ا̮لِ المْسˀل˂˼اʳه˂ل̞ المʿْقْدرʿُة˼ و̮ اليْسʿʿارِ مم˼ˊ

... . همه راویان این روایت ثقه و معتبراند، به  فَانّ̋˼ͯ سمʿع˼ت˂ˀ رسʿوˀلʿ الʓه́˼ (ص) يʿقوُلˀ مطʿلˀْ المْسˀل˂م˼̧ المْوˀسر˼ِ ظلُمʾْ لل˼مْسˀل˂م˼

دام که وثاقتش ثابت نشده است. ولͬ چون حسن بن محبوب از او نقل کرده است از قوت روایت کاسته جز ابوالمق

 نمͬ شود.

٤.  ʿقَال ˀَّهr(ص) ان ˀْهʿعن  ˊʓكٍَ بِالنَّارِ انَّ̋ الʿمل ˀْفrم̱̦ الʿكل͒ˊ يو ˀهˀ˼ّرʿشˀه͓˼˼ يبʿكˀفلَمَ˂ يز ʾلʿما ˀَكا͑نَ له ˂ʿمنʿالْفُقرَا ʿز˂اَقrار ʿلʿʿجع ʿمو˂ا̮لِ هʳء˚ ف˼ͯ ا

 اʚ͔ʞغ˳نْي˼ʿاء̊ فَانْ̋ جʿاعوˀا و̮ عرʿوˀا فبَِذنَبِْ اʚ͔ʞغ˳نْي˼ʿاء̊ و̮ حʿق̍ علʿَͭ الʓه́˼ انrْ يͺˀب˼ه́مˀ˂ ف˼ͯ نَارِ جهʿنʿَّم.

نَ فَقَالوُا يʿا رسʿوˀلʿ الʓه́˼ قَدْ نَف˼دَ عʿن˂ ابrِي عبʿ˂دِ الʓه́˼ (ع) قَالʿ: نَف˼دَ الطَّعʿامˀ علʿَͭ عهʿ˂دِ رسʿوˀلِ الʓه́˼ (ص) فَاʳتاَهˀ المْسˀل˂˼مˀو .٥

 ̱ͯ المْسˀل˂م˼ي˼نʿ  ءʾ اʚ͝ʞ̋ عن˼ْدَ فʛَʢُنٍ فمَرˀ˂هˀ يبʿيِعهˀˀ النَّاسʿ قَالʿ فَحمʿ˼دَ الʓهʿ́ و̮ اʳثنَْͭ علʿيَه˂˼ ثمُˊ قَالʿ يʿا فʛَʢُنُ انَّ̋ الطَّعʿامˀ و̮ لمَ˂ يبʿق˂ʿ من˼هˀْ شَ

 ف˼دَ اʚ͝ʞ̋ شيَئ˂اً عن˼ْدكََ فَاخrرْجِه˂ˀ و̮ بعِه˂ˀ كي͑˂فʿ شى˼ت˓ʿ و̮ ʚ͑ʞ تَحب˂سِه˂ˀ.ذكَر͑وˀا انrَّ الطَّعʿامʿ قَدْ نَ



  ١٣٩٣ پاییز، ٦٧ یحقوق قضایی، شماره یها پژوهشͬ ديدگاه-ی علمͬ فصلنامه /١٧٦
  
 

حاکم را ول̰ͬ ممتنع مͬ دانند. حاکم  ١)۴۴١/ ٣ج ،ق١۴١٣(صدوق، بین زوجین قایل شده است 

  ٢شرع ول̰ͬ فقرا در استیفای اموال آنان است.

ممͺن است گفته شود: حضرت علͬ(ع) به عاملین زکات دستور داده است به مردم 

بͽویند: ای بندگان خدا، ولͬ خدا و خلیفه او مرا برای گرفتن حق خداوند در اموال شما به 

ست. پس آیا خداوند در اموال شما حقͬ دارد که آن را به ولͬ خدا سوی شما فرستاده ا

کلینͬ،  ٣؛٣٨٠ص، ق١۴١۴(سید رضͬ، بپردازید؟ و اگر کسͬ گفت: نه؛ به او مراجعه نکنند 

ك حͺم حͺومتͭ یش حضرت ین فرمایبه نظر بعضͬ از فقها، اوʚ͏ʞ ا ).۵٣٨/ ٣ج، ق١۴٠٧

د زكات است، در حالͭ كه حͺومت اسلامͭ به اً در موریشود به آن فتوا داد، ثان است و نمͭ

علاوه، احتمال دارد حضرت به لحاظ وضع خاص منطقه ه شود. ب له خمس اداره مͭیوس

اند كه مردم آن منطقه افرادى راستگو و صادق  ن كه علم داشتهیا این حͺمͭ كرده باشند یچن

  ).٣٠٢/ ١۴ج، ١٣٨۵(امام خمینͬ،  هستند

  

  اغنیا به زیان فقراست در صورتͬ که فعالیت -٣- ٢

) بعضͬ از اغنیا منابع درآمد جامعه را در انحصار خود مͬ گیرند و اموال عمومͬ را ١

(فیض، و فقرا را از آن محروم مͬ کنند  ٤)۶٠/ ٨ ج، ق١۴٠٧کلینͬ، (دست به دست مͬ چرخانند 

                                                                                                                                               

١.  ˀقوُلʿفرٍَ (ع) ي˂ʿا جعʿrاب ˀ˂ع˼تʿسم ʿصي˼رٍ قَالʿيِ بrن˂ ابʿع   ˀقي˼مˀي ʿا ماʿ˂طعْم˼هˀا و̮ يʿَتهʿ̱رʿا̮رِي عوˀا يوʿا مʿˀس͔هͺʿةٌ فلَمَ˂ يʳʿامر˂ا ˀن˂ ك͑انتَ˂ عن˼ْدَهʿم

ْˀصل ْrام̧ انʿم˝ʚ͔ʞا َͭʿقّاً علʿا كا͑نَ حʿʿبه   ʿِˁفرَقˀا.  يʿˀن˂هَمʿبي 

 ).١٢۵/ ٢٣ج، ق١۴١٨خویی، بعضͬ از فقها نیز به این امر تصریح کرده اند ( .٢

ترُوʿعʿِ̰ن́  انْطلَ˼ق˂ علʿَͭ تَقوْى̮ الʓه́˼ وح̮˂دَهʚ͑ʞ ˀ شرَِيكَ لهˀَ و̮ ʚ͑ʞ  کان امیرالمؤمنین (ع) یͺتب لمن یستعمله علͬ الصدقات: .٣

مت˂ʿ علʿَͭ الْحʿ̰̞ͯ فاَنزْلِ˂ بمʿِائه˼مِ˂ من˼˂ غيَر˂ِ مسˀل˂م˼اً و̮ ʚ͑ʞ تجَت˂اَزنََّ علʿيَه˂˼ ك͑ارهِاً و̮ ʚ͑ʞ تَاخɻذُنََّ من˼هˀْ اʳكث͔رʿَ م˼ن˂ حقˁʿ̞ الʓه́˼ ف˼ͯ ماʿله˼˼ فَا˝ذاَ قَدِ

نةَ˼ و̮ الوْقَ̮ارِ حتʿَّͭ تقَوُمʿ بيʿن˂هَمˀ˂ فتَسُلʿمّ˼ʿ علʿيَه˂مِ˂ و̮ ʚ͑ʞ تخُْدج̧˂ باِلتَّحي˼ة́˼ لهَمˀ˂ ثمُˊ تَقوُلʿ مˊ امض˂̞ ال̋يَه˂مِ˂ بِالسͺ́ي˼انrْ تخُاَلط˼َ ابrي˂ʿاتهَمˀ˂ ثُ 

ͯ اʳمو˂ا̮ل˼ͺم͒˂ م˼ن˂ حʿقˁ̝ فتَوُ́دو̀هˀ الَ̋ͭ ول̮ي˼ˁِه˼ لل˼َّه˼ ف˼  عب˼ʿادʿ الʓه́˼ ارrس˂لʿنَ˼ͯ ا˝لَي˂ͺم͒˂ ول̮˼̻ͯ الʓˊه˼ و̮ خلَي˼فتَُهʔ˼ʞ ˀخُذَ من˼كْم͒˂ حʿق́ الʓه́˼ ف˼ͯ اʳم˂و̮ال˼ͺم͒˂ فهʿَل˂

 ˀ˂جعِهʿترُا ʛَʢَف ʚ͑ʞ ʾ˼قَائل ʿ٣٨٠ ص  ،ق١۴١۴   ... (سید رضͬ، فَانْ̋ قَال.( 

ية́˼ و̮ لمَ˂ و̮ مʿحوʿ̱تˀ دوʿا̮ويِنʿ العʿْطاَياʿ و̮ اعr˂طيَت˂ˀ كمʿ͑ا ك͑انَ رسʿوˀلˀ الʓه́˼ (ص) يعˀط˂˼ͯ بِالسوِ́خطب امیرالمؤمنین (ع):...  .٤

ʿن˂ʿلةًَ بيˀا دوʿْهʿع˂لrاء.  اجʿ˼غ˳نْيʚ͔ʞا 



  ١٧٧/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

 گیرند کری مͬو بعضͬ از آنان، علاوه بر آن، بندگان خدا را به بردگͬ و نو )؛۶١/ ٢۶ج، ق١۴٠۶

  ١.)۴۵٢ ص ،ق١۴١۴   (سید رضͬ،

و به  ٢)٣۶٨ ص ،١٣۶۶(آمدی، ) بعضͬ از آنان با جمع ثروت (زیاد)، طغیان مͬ کنند ٢

(صدوق، ای نگران بوده است  شوند. پیامبر از بروز چنین طبقه طاغوت اقتصادی تبدیل مͬ

   ٣.)١۶۴/ ١ ج ،١٣۶٢

دارند و به جای این  د، به عنوان کنز نگه مͬکنن ) بعضͬ از آنان اموال خود را ذخیره م٣ͬ

پندارند  ها را هدف مͬ استفاده کنند آن) ۵ (نساء،  ها به عنوان وسیله و قوام زندگͬ که از آن

و در راه خدا انفاق نمͬ کنند. خدا به اینان وعده عذاب داده است  )١٧١/ ۴ ج ،١٣۶٨(حͺیمͬ، 

  پردازند عذاب  دارند و به نگهبانͬ آن مͬ گه مͬاینان به همان مقدار مالͬ که ن ).٣۴(توبه، 

  ٤.)٧۵٣/ ٢ ج، ق١۴٠٩(راوندی، شوند مͬ

های  بعضͬ از اغنیا به اموال عمومͬ دست پیدا مͬ کنند و مانند شتری که علف  )۴

حاکمان باید در  ٥.)۴٩ص، ق١۴١۴   (سید رضͬ، خورند المال مͬ بهاری را مͬ خورد، از بیت

(سید  ͬ را که (به ناحق) به جیب اشخاص رفته است برگرداننداولین فرصت اموال عموم

حضرت علͬ (ع) وقتͬ به حͺومت رسید  ٦)،١٠۶/ ۵ ج، ق١۴٠٧؛ کلینͬ، ٢٣۵ص، ق١۴١۴   رضͬ،

                                                                                                                                               

  الʓˊه˼   و̮ لͺَن˼َّن˼ͯ آسʿͭ انrْ يلʿ˼̮ͯ [هذʿِه˼ اʚ͔ʞ˴مةَ́] اʳمر˂ʿ هذʿهِ˼ اʚ͔ʞ˴مة́˼ سˀفهَاʿوهʿ͂ا و̮ فجُا́رهˀاʿ فيَتʿَّخ˼ذوُا ماʿلʿ عن امیرالمؤمنین (ع):...  .١

 دوʚ͏ʞ̮ˀ و̮ عب˼ʿادʿهˀ خوَ̮لا.

 ).٣۶٨ص، ١٣۶۶و̮ تَفنَْͭ (آمدی،   و̮ تُطغْ˼ͯ  ثرَو˂̮ةُ المْاʿلِ ترُد˂يِͬ (ع): عن عل .٢

٣. َʿل̺وُا الْقُرآ˂نَ علrَاوʿيت ْrلٍ انʿخ˼صا ʿثʛَʢَد˂يِ ثʿمت́˼ͯ م˼ن˂ بعʴا َͭʿعل ˀ̺تَخوَفʳا اʿه˼ (ص) انَّ̋مˊʓال ˀلˀوʿرس ʿا زلََّةَ قَالˀَّبعِوʿيت ̱rِيله˼˼ اوɻغيَر˂ِ تَاو ͭ

ʿْالعˀِفي˼هم ʿʿظهْرʿي ̱rالم˼̧ او   ˀالʿْا... .  المˀط˂رَوʿطغْوَا̱ و̮ يبʿي َّͭʿحت 

٤.  ʿه́˼ (ع) قَالʓدِ ال˂ʿيِ عبrن˂ ابʿع   ˂ʿمن ʿلʳا˂ˀيس ْrان ʿقبَ˂ل ʽابت˂˼داَء ʿانَ فَقاَلʿسʿه˂ل̞ خرُاʳم˼ن˂ ا ʾ̱يَه˂˼ قوَمʿعل ʿَلʿدخ  ʿʿعʿح˂  جمʿي ʚ͏ʞاʿم ˀˀهˀرس   ˀʿذَّبهʿع

َʿعل ˀ́هʓال ˂ˀلهَم ʿيِة́˼ فَقَالʿبʿبِالعْر ˀʿنَفهْم ʚ͑ʞ ˼́بِالْفَارسِي˼ة ˀَارِه˼ فَقَالوُا له  »...هر كه درم اندوزد جزايش دوزخ باشد«ͭ م˼قْدَ

٥. ُʿبن ˀʿعهʿم ʿت˂لََفه˼˼ و̮ قَامˀنثَي˼له˼˼ و̮ مع ʿن˂ʿالْقوَم̧̱ نَافج˼اً ح˼ضن˂يَه˂˼ بي ˀ˼ثَالث ʿقَام ْrنَ عن علͬ (ع):... الَ̋ͭ انˀوʿخْضمʿبيِه˼ يʳه́˼  و اʓال ʿالʿم- 

 ʿ˂بِ̋ل̞ نب˼ت˂ةََ الرب́يِع [خَضمʚ͔ʞا َʿخ˼ضم˂ة [ ... 

٦. ِrن˂ ابʿذنِْ ل˼ͯ عʵل˼ͯ است˂َا ʿةَ́ فَقَالʿميʴا ͯ˼ʿم˼ن˂ كتَّ͒ابِ بن ʾديِقʿك͑انَ ل˼ͯ ص :ʿةَ قَالʿز˂ʿِي حمrب˂ن̞ اب ̰̞ͯ˼ʿن˂ علʿب˂دِعʿي ع  ˀْذنَتʵه˼ (ع) فَاست˂َاˊʓال

ʚ͑ʞء˚ الْقوَم̧̱ فَاʳصبʿت˂ˀ م˼ن˂ دنˀيʿْاهمˀ˂ هˀ علʿيَه˂˼ فَاʳذنَِ لهˀَ فلَمَˊا انrْ دخʿَلʿ سلʿَّمʿ و̮ جلʿسʿَ ثمُˊ قَالʿ جعˀل˼تˀْ ف˼داَكَ انّ̋˼ͯ كن͒تˀْ ف˼ͯ دِيوا̮نِ هوʿ͂لَ



  ١٣٩٣ پاییز، ٦٧ یحقوق قضایی، شماره یها پژوهشͬ ديدگاه-ی علمͬ فصلنامه /١٧٨
  
 

فرمود: اگر بفهمم اموال بیت المال به کسانͬ داده شده که حقͬ در آن نداشته اند از آنان باز 

، ق١۴١۴   (سید رضͬ،رده یا با آن برده خریده باشند مͬ ستانم، حتͬ اگر آن را مهریه زنان ک

(ص) بیت  رسول خداحاکم نباید در توزیع امͺانات عمومͬ تبعیض قایل شود:  ١.)۵٧ص

  (ع) نیز  امیرمؤمنان ٢.)٣٨۴/ ١ج ، ١٣٨۵ون، (ابن حیˁ المال را به طور مساوی تقسیم مͬ کرد

  ور مساوی بین مردم تقسیم مͬ فرمود: اگر اموال خودم را مͬ خواستم تقسیم کنم به ط

حاکم نیز باید در تقسیم  ٣.)١٨٣ص، ق١۴١۴   (سیدرضͬ،مͬ کردم تا چه رسد به مال خدا 

امͺانات عمومͬ بین نژادها و اقشار مختلف فرق نگذارد و در تمام موارد به عدالت رفتار 

عمومͬ بهره  و همان طور که نزدیͺان حاکم از اموال ٤)٢٢٧/ ۶ ج، اثر دوم، ق١۴٠٧(طوسͬ، کند 

ها را داشته  کنند نیز امͺان استفاده از آن دست زندگͬ مͬ مند مͬ شوند آنان که در نقاط دور

حاکم باید بین مردم چنان به طور مساوی رفتار کند که  ٥.)۴٣٨ص، ق١۴١۴   (سید رضͬ،باشند 

 ٦.)٣٨٣ص، ق١۴١۴   (سید رضͬ،ضعیفان و فقیران از اجرای عدالت در جامعه مأیوس نشوند 

ندیشد که سالمندان و ناتوانان (مسلمان یا کافر) نگران زندگͬ خود احاکم باید راهͺاری بی

                                                                                                                                               

مʿا اكت͔سَبʿت˂ʿ ف˼ͯ ديِوا̮نه˼مِ˂ فمʿَن˂ عرʿفʿتʿْ من˼هْمˀ˂   جمʿي˼ع̧  من˼˂   رجˀ˂... فَاخْقاَلʿ ابrوˀ عبʿ˂دِ الʓه́˼ (ع)مʿاʚ͏ʞ كث͑ي˼راً و̮ اغrمʿْضت˂ˀ ف˼ͯ مطʿاَلب˼هِ˼ فَ

َّʿل́ الْجنʿز́ و̮ جʿه́˼ عʓال َͭʿلَكَ عل ˀنʿ˂ضمʳَا اrبهِ˼ و̮ ان ʿْدَّقتʿن˂ لمَ˂ تعَر˂فِ˂ تَصʿو̮ م ˀَلهʿيَه˂˼ ماʿعل ʿد˂تʿدʿة... . این روایت صحیح است. ر 

النسّ˼ʿاءˀ و̮ ملˀ˼كَ بهِ˼ اʚ͔ʞم̋اʿءˀ لرَدʿدʿ˂تهˀُ فإَنَّ ف˼ͯ العʿْدْلِ سعʿةʿً و̮ منʿ˂ ضاʿقʿ علʿيَه˂˼   بهِ˼  ه˼ لوَ̱ وجʿ̮دْتهˀُ قَدْ تُزوˀجʿ̼ و̮ الʓˊعن علͬ (ع):  .١

 العʿْدْلˀ فَالْجوʿرˀ̱ علʿيَه˂˼ اʳضي˂ʿق.

 م˼ن˂ غيَر˂ِ زيِاʿدةʿ...  نʿ المْسˀل˂م˼ي˼نʿبِالسوِ́ية́˼ بيʿ˂  فَقَالʿ اr ليَس˂ʿ ك͑انَ (ص) يʿقسْم˼ˀ عن علͬ (ع):...  .٢

٣.  ˀ˂̺يتʿل˼ͯ لسَو ˀالʿْعن علͬ (ع):... لوَ̱ ك͑انَ الم  ˂ˀن˂هَمʿه́...  بيʓال ˀالʿم ˀالʿْا المʿو̮ انَّ̋م ʿفَك͑ي˂ف 

٤. ʿْل˼تʿو̮ عم ˊˀف˼ظتْهَنʿانْ̋ ح ʾثʛَʢَب˂ن̞ الخْطََّابِ ث ʿʿرˀ(ع) لع˼م ʿ̓من˼ي˼نˀالمْو ˀمي˼رʳا ʿنˊ لمَ˂  قَالˀَت͔هʿنˊ و̮ انْ̋ ترَكˀا سو˼ا̮هʿبهِِنˊ ك͑فتَكَْ م

 ̱ͯ روایت صحیح بيʿ˂نʿ اʚ͔ʞح˳م˂رʿِ و̮ اʚ͔ʞس˳و˂̮د... این   بِالعْدʿلِْ   ءʾ سو˼ا̮هˀنˊ قاَلʿ و̮ ماʿ هنˀˊ ياʿ ابʿrا الحْسʿʿن̞ قاَلʿ... الْقسَم˂ˀ ينʿْفعَ˂كَ شَ

 است. 

٥. ˊʓال ʿ́هʓا̮ف˼ͯ عن علͬ (ع):... ثمُˊ الʿتِ صوʛَّʢَل˼كِ و̮ قس˼م˂اً من˼˂ غʿت˂ِ ماʿقس˼م˂اً من˼˂ بي ˂ˀل˂ لهَمʿ˂قةَ˼ السˋفلَْͭ... و̮ اجعʿف˼ͯ الطَّب ʿه

 مث˼ْلʿ الَّذِي ل˼ʛْʢ̕دن˂َͭ...  من˼هْمˀ˂  ل˼ʛْʢقْ̕صʿͭ  اʚ͔ʞس̋˂ʛَʢم̧ ف˼ͯ ك͒لˁ̞ بلʿَدٍ فَانَ̋ 

لهَمˀ˂ جʿانب˼ʿكَ و̮ ابس˂طˀْ لهَمˀ˂ وج̮ه˂ʿكَ و̮ آس̞ بيʿن˂هَمˀ˂ ف˼ͯ اللَّح˂ظةَ˼ و̮ النَّظرْةʿ˼ حتʿَّͭ  فَاخْفض˼˂ لهَمˀ˂ جنʿاَحʿكَ و̮ الr˼ن˂عن علͬ (ع):  .٦

 ʿrا˂سʿيي ʚ͑ʞ ̮و ˂ˀف˼كَ لهَم˂ʿف˼ͯ حي ˀاءʿَظمˀْالع ʿʿمْعʿيط ʚ͑ʞ  ِيَه˂مʿلْ˼كَ علʿم˼ن˂ عد ˀفَاءʿ̀الضع ... 



  ١٧٩/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

حاکمان نباید از  ١.)٢٩٣/ ۶ ج، اثر دوم، ق١۴٠٧(طوسͬ، نباشند و منبع مستمر درآمد داشته باشند 

حاکمان در حفظ  ٢.)١١۶/ ۴١ ج، ق١۴٠٣(مجلسͬ، المال استفاده شخصͬ کنند  اموال بیت

المال خیانت به امت است؛ و  اند، پس استفاده شخصͬ آنان از بیت المال امین مردم بیت

  ٣.)٣٨٣ص، ق١۴١۴   (سید رضͬ،بزرگترین خیانت، خیانت به امت است 

(کلینͬ، ) حͺومت باید با استناد به دستور پیامبر به کندن درخت سمرة بن جندب ۵

و برای رفع آثار  ٥نات خود را بͽیردجلوی سوء استفاده اغنیا از امͺا ٤)٢٩٢/ ۵ج، ق١۴٠٧

زیان بار فقر در جامعه، با توجه به مصلحت مردم، دایره سلطه اغنیا بر اموالشان را محدود 

حضرت علͬ (ع) بر اسب یا آنان را به پرداخت بیش از خمس و زکاتِ معمول ملزم کند. 

                                                                                                                                               

١. ) ʿ̓من˼ي˼نˀالمْو ʿمي˼رʳغََ بهِ˼ اʿل̝ بلˀʿن˂ رجʿشيَخ˂ٌ ع ˊʿمر :ʿع) قاَل  ʾ͔فوُفͺʿم   ʿمي˼رʳا ʿاَ فَقَالوُا ياʿهذ ʿ(ع) ما ʿ̓من˼ي˼نˀالمْو ˀمي˼رʳا ʿفقَاَل ˀلʳ˂اʿيس ʾكب͑يِر

 قوُا علʿيَ˂ه˼ م˼ن˂ بيʿت˂ِ المʿْالِ.برʿِ و̮ عʿجʿزʿ منʿعَ˂تُموˀهˀ انrْف˼المْوˀ̓من˼ي˼نʿ نَصر˂اʿن˼̸ͯ قَالʿ فَقَالʿ اʳمي˼رˀ المْوˀ̓من˼ي˼نʿ (ع) است˂عَم˂لʿتْمُوˀهˀ حتʿَّͭ ا˝ذاَ ك͑

٢. ʿَسʿو̮ جل ʿجʿا˼ˁالِ فَطَف˼ͭ́ السرʿت˂ِ الْمʿف˼ͯ بي ̮ˀص̞ ليَل˂ةًَ و̮ هوʿالعْا ˀب˂ن ˀر˂وʿيَه˂˼ [علͬ بن ابی طالب (ع)] عمʿعل ʿَلʿ̱ء̊ دخʿف˼ͯ ضو 

 ... اقف˼ͯ الضو̱́ء̊ بغِيَر˂ِ است˂˼ح˂قَ  يʿجل˂س˼ʿ   انrْ  يسʿت˂َحل˼ʿ   الْقمَرʿِ و̮ لمَ˂

٣. ʿَع˂ظمʳمة́...  عن علͬ (ع):... انَّ̋ ا˴ʚ͔ʞانةَُ اʿ˼انةَ˼ خيʿ˼الْخي 

٤.  ʾْذقʿع ˀَْدبٍَ كا͑نَ لهˀجن ʿ˂بن َʿةˀرʿانَّ̋ سم :ʿفرٍَ (ع) قَال˂ʿيِ جعrن˂ ابʿ٤ ع ˳ʚ͔ʞا ˀِزْلʿارِ و̮ كا͑نَ منʿن˳ْصʚ͔ʞا ʿ˼من ̝ˀلʿئط˼˻ لر˼جʿف˼ͯ حا ˁِِريʿنصْا

رʿةُ فَلَمˊا تَابrى́ جʿاءʿ ك͑انَ يمʿرˀˋ بهِ˼ الَ̋ͭ نَخلْتَه˼˼ و̮ ʚ͑ʞ يسʿت˂َاʵذنُِ فكَلَّ͑مهˀʿ اʚ͔ʞن˳ْصʿارِيˋ انrْ يسʿت˂َاʵذنَِ اذ̋اَ جʿاءʿ فَابrىʿ سمˀʿ ببʿِابِ البْسˀت˂َانِ و̮

ه˼ رسʿوˀلˀ الʓه́˼ (ص) و̮ خبَرʿ́هˀ بِقوَلِ̱ اʚ͔ʞن˳ْصʿاريˁِِ و̮ ماʿ اʚ͔ʞن˳ْصʿارِيˋ الَ̋ͭ رسʿوˀلِ الʓه́˼ (ص) فشͺََ͑ا ال̋يَه˂˼ و̮ خبَرʿ́هˀ الْخبَرʿʿ فَارrس˂لʿʿ ال̋يَ˂

ا  ʿن̞ مʿالثَّم ʿغََ بهِ˼ م˼نʿبل َّͭʿحت ˀʿاو̮مهʿس ʿبىʳفلَمَˊا ا ʿىrذنِْ فَابʵفَاست˂َا ʿالدُّخوُل ʿد˂تʿrانْ̋ ار ʿ͑ا و̮ قَالͺَلَكَ ش ʿفَقَال ʿيِعʿيب ْrان ʿىrفَاب ˀ́هʓال ʿشَاء

ˀي ʾْذقʿا عʿِاريِِ بهʿنْ̕صʛْʢ˼ه́˼ (ص) لʓال ˀلˀوʿرس ʿفَقَال ʿلʿْقبʿي ْrان ʿىrَّة˼ فَابʿدُّ لَكَ ف˼ͯ الْجنʿو̮  م ʿʿرʿضر ʚ͑ʞ ˀا ا˝لَيه˂˼ فَانَّ̋هʿِا و̮ ار˂م̧ بهʿ˂فَاقلْعَه ˂ʿاذْهب

 ʚ͑ʞ ضر˼اʿر.

) و به نظر ٣٠٧ /٢ج، ق١۴٢١خمینͬ، امام به نظر بعضͬ از فقها حدیث لا ضرر بیانگر یͷ امر حͺومتͬ است ( .٥

/ ١ج، ق١۴٠۶بعضͬ دیͽر از علما این حدیث بر لزوم جلوگیری از سوء استفاده از حق دلالت دارد (محقق داماد، 

١۴١.( 
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به نظر بعضͬ از فقها،  ١.)۵٣٠/ ٣ج، ق١۴٠٧(کلینͬ، دو دینار و بر برذون یͷ دینار وضع کرد 

حتͬ اگر با احͺام اولͬ نتوان رفع فقر کرد باید به حͺم ثانوی شرع برای اغنیا محدودیت 

ا ضرورت دارد، و با ی] است،  لیهایی قرار داد؛ زیرا رفع فقر در حفظ نظام اسلامͭ [دخ

  ).٣١٢/ ١۵ج، ١٣٨۵(امام خمینͬ، مͭ در كار است یترك آن خطرهاى عظ

موظف است، با برنامه ریزی درست، اغنیا را به سمتͬ سوق دهد که  حͺومت اسلامͬ

اموال را در انحصار خود نگیرند و در بین خود دست به دست نچرخانند، از اموال زیاد 

خود کنز نسازند و از دایره تولید و تجارت خارج نکنند، از بیت المال سوء استفاده نکنند و 

رند. اگر آنان به این راهͺار تن ندادند، حͺومت باید آنان از اموال خود به زیان فقرا بهره نب

یا حق دارد  )،۵۴۴/ ١٠ج، ق١٤١٦، یفاضل هند(زدند، حͺومت باید  را ملزم کند و اگر سرباز

آنان را تعزیر کند. اگر حͺومت اسلامͬ این وظایف را انجام  .)۴۴٨/ ۴١ج، ق١۴٠۴، ͬنجف(

   ٢کنند. ندهد فقیران حق دارند علیه او اقامه دعوی

                                                                                                                                               

١. َͭʿ(ص) عل ʿ̓من˼ي˼نˀالمْو ˀمي˼رʳا ʿʿي˼عاً (ع) قَالا و̮ضعʿا جمʿˀهْمʿةَ عنʿرʿل˂م˼̦ و̮ زرُاˀدِ بن˂̞ مسˊʿمˀن˂ محʿالعْت˼َاقِ  الْخيَل˂̞   ع   ˁ̞ف˼ͯ ك͒ل ˼ʿالرا́عي˼ة

حͺم فرَسʿ̝ ف˼ͯ ك͒لˁ̞ عʿام̦ ديِنَاريʿن˂̞ و̮ جعʿʿلʿ علʿَͭ البْرʿاʿذيِن̞ دِيناَراً. به نظر بعضͬ از فقها وضع زکات (یا مالیات) بر اسب 

 ).٣١٨/ ٢١ج، تابیحͺومتͬ بوده است (مطهری، 

بعضͬ را از او مطالبه کند، از اموالش تقاص کند (البته هیچ فقیری نمͬ تواند در برابر یͷ غنͬ بایستد و حقوقش  .٢

یا علیه او اقامه دعوی کند؛ زیرا دلیلͬ وجود  )٣٠۴/ ١١ج، ق١۴١٣سبزواری، از فقها نیز به این حͺم فتوا داده اند: 

 فقیران نمͬ توانند علیه همه یا بعضͬ از  ندارد که اثبات کند که این غنͬ حق این فقیر را خورده است. هم چنین،

ؤول است و اغنیا در برابر اغنیا اقامه دعوی کنند، زیرا اغنیا شخصیت حقوقͬ ندارند. حͺومت در برابر فقیران مس

آمدند و گفتند: ای دو زن نزد علͬ(ع) ند: هستل ئوالبته، به حسب این روایت، اغنیا در برابر فقرا نیز مس حͺومت.

ر عهده ما و مسلمانان توانمند واجب شده است. اگر در امیرمؤمنان! ما فقیر و مسͺین هستیم. فرمود: حق شما ب

ولͬ از این روایت نمͬ توان استنباط کرد که هر فقیری مͬ )؛ ٢٢٤/ ٧ج، ١٣٨٧گفتار خویش راستگو باشید (رشاد، 

یامبر و حاکمان اسلامͬ است و فقرا زکات از اغنیا فقط حق پ یتواند علیه هر غنͬ اقامه دعوی کند؛ زیرا مطالبه

وانند از اغنیا زکات مطالبه کنند. این روایت فقط دلالت دارد بر این که زمامداران و مسلمانان توانمند باید نمͬ ت

 برای رفع فقر تلاش کنند؛ ولͬ در مورد این که چه کسͬ مͬ تواند حق فقرا را از اغنیا بͽیرد ساکت است.



  ١٨١/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

البته اغنیا، علاوه بر وظیفه واجب پرداخت خمس و زکات به فقرا، وظایف مستحبی 

(یا اخلاقͬ) دیͽری نیز در برابر آنان دارند ولͬ حͺومت نمͬ تواند آنان را به عمل به آن ها 

مجبور کند؛ فقیران نیز نمͬ توانند در این موارد علیه حͺومت اقامه دعوی کنند: اگر کسͬ 

و اگر مال  )۶۶٨/ ٢ ج(کلینͬ، پیشین، ایه اش گرسنه است سیر بخوابد از مؤمنان نیست که همس

اضافͬ دارد و مسلمانانͬ نیازمندند و زکات به آنان نرسیده است باید با آنان ارتباط برقرار 

اگر فقیری به یͷ غنͬ رجوع کند و او ). ۵٠/ ۴ ج، ق١۴٠٧(کلینͬ، کند و به آنان کمͷ کند 

به حسب روایتͬ  ).٢۶٠/ ٢ج، ق١۴٠٧(کلینͬ، و کمͷ کند ولͬ نکند او را کشته است بتواند به ا

انفاق پیدا و  )،٨  (انسان،، اطعام طعام )٧(ماعون،  ماعون ١،)٢۵-٢۴  (معارج،حق معلوم   صحیح،

 حقوق اخلاقͬ (یا مستحبی) فقرا بر اغنیاست ٣)٢٧١(بقره،  و صدقات ٢)٢٧٣(بقره،  پنهان

(هلالͬ، و اغنیا باید فقرا و مساکین را در زندگͬ خود شریͷ کنند  )۴٩٩/ ٣ ج ،ق١۴٠٧(کلینͬ، 

   ).٩٢۶/ ٢ج، ق١۴٠۵

  

                                                                                                                                               

  قرار ده شده است. وقتͬ به او شری رسد بیانسان حریص (و ناشͺیبا) آفری«  خدا در این سوره مͬ فرماید: .١

بعد هشت طایفه را استثنا مͬ کند. یͺͬ از آنان نمازگزارانͬ  ».مͬ شود و وقتͬ به خیری رسد به دیͽران نمͬ دهد

که بر نمازشان مداومت دارند و در اموالشان حق معلومͬ برای سائل و محروم وجود دارد. در بعضͬ از  هستند

) ولͬ از ذیل همان روایات و ۴٩٨/ ٣ج، ق١۴٠٧  به عنوان فریضه یاد شده (کلینͬ، »لومحق مع«روایات، از 

روایات دیͽر معلوم مͬ شود که مقدار این حق را شارع معین نکرده، بلͺه صاحبان مال معین مͬ کنند. هر کس، با 

امͺاناتش را به سائل و محروم هفتگͬ یا ماهانه مقداری از   اش، بر خودش مقرر مͬ کند که روزانه، توجه به دارایی

بدهد. بعضͬ از مفسران آن را زکات واجب دانسته اند، در حالͬ که این آیه مͺͬ است و حͺم زکات در مدینه نازل 

). موارد مصرف زکات نیز در قرآن معین شده است و منحصر به سائل و ٢۴/ ١٩ج، ق١۴٢١  شده است (مͺارم،

اند  ). بعضͬ از مفسران نیز حق معلوم را به خمس تفسیر کرده٢٢/ ٢٠ج  ،١٣٧۴محروم نیست (موسوی همدانͬ، 

 ).٧٠٠/ ١ج، ق١۴٠٩(حسینͬ استرآبادی، 

قرآن مͺرر به انفاق سفارش کرده است. انفاق مصادیق متعدد دارد و انفاق واجب (انفاق زوج به زوجه و انفاق  .٢

 به اقربا) و مستحب (انفاق به دیͽران) را شامل مͬ شود.

 بعضͬ از کاربردها صدقه در مورد زکات و در بعضͬ از کاربردها در مورد انفاق مستحبی استعمال شده است.  در .٣
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  در صورت سوء تدبیر حͺومت (که منجر به فقر مردم مͬ شود) -۴- ٢

اطراف کابل مسرور بود) فرمود: آیا  یامام رضا (ع) به مأمون (که از فتح چند روستا

خوشحال کرده است؟ [در حالͬ که در حͺومت تو...]  فتح چند روستا اطراف کابل تو را

(صدوق،  روزگار بر مظلومان به سختͬ مͬ گذرد و مخارجشان را نمͬ توانند تأمین کنند

به حسب این روایت، در زمان حͺومت مأمون در جامعه اسلامͬ فقیر  ١.)١۶٠/ ٢ج، ق١٣٧٨

ته و از این که او نتوانسته دانسل ئومسوجود داشته و امام رضا (ع) مأمون را نسبت به آن 

است جامعه را به گونه ای اداره کند که فقیر نداشته باشد مذمت کرده است. حͺومت 

اسلامͬ به جای این که به فکر کشورگشایی و توسعه قلمرو حͺومتͬ خود باشد باید به 

 ریشه کنͬ فقر بپردازد. در غیر این صورت، حقوق فقرا را تضییع کرده و آنان حق دارند

  علیه او اقامه دعوی کنند.

تدبیری که موجب پیدایش فقر است بپرهیزد. سوء تدبیر کلید فقر   حͺومت باید از سوء

او باید علم را از معدنش اقتباس کند و (همان).  و سبب هلاکت است )٣٩٩ص، ق١۴١٠(آمدی، 

به )؛ ٨/٣٢ ، جق١۴٠٧(کلینͬ، راه (دفع و رفع فقر) را از عالمان بپرسد تا کسͬ فقیر نشود 

حق هر ذی حقͬ را  )؛۵۴٢/ ١ ج ،ق١۴٠٧(کلینͬ، تا فقیران غنͬ شوند   عدالت رفتار کند

(آمدی، از افراط و تفریط بپرهیزد و اعتدال را رعایت کند  )؛٣٣١/ ٢ ج، ق١۴٠٧(کلینͬ، بپردازد 

برای  )؛٣١٠/ ١ ج، ١٣۶٢(صدوق، از ایراد ضرر به اموال مسلمین جلوگیری کند  ).۴۴۴ص، ق١۴١٠

                                                                                                                                               

( ع) مʿاʵموˀنِ الَ̋ͭ داʿرِ ابrيِ الْحسʿنʿ̞ قَالʿ ياʿسر˼ʾ الخْاَدمˀِ فبَيʿن˂َا نحَن˂ˀ عن˼دْهˀَ يوʿ̱ماً ا˝ذْ سمʿع˼ن˂َا وق̮عʿْ الْقفُلْ̞ الَّذيِ كا͑نَ علʿَͭ باʿبِ الْ  .١

ِˁالر ʿدʿاrفَار ʾطوَِيل ʾكت˼َاب ˀʿهʿنُ و̮ معˀموʵاʿْالم ʿاءʿفَج ˀْهʿا تَفرَق́وُا فَقمُن˂َا عنˀا (ع) قوُموʿِضˁلنََا الر ʿلَي˂ه˼ فَقَالʿع ʿʿسْمrفَاق ʿقوُمʿي ْrا (ع) انʿض

َّͭʿحت ʿاءʿال̋يَه˂˼ ثمُˊ ج ʿوُمʿيق ʚ͝ʞ ʳه́˼ (ص) اʓلِ الˀوʿرس ̞ˁقʿنُ بِحˀموʵاʿْالم ˀʿوج̮ه˂ه ʿن̞ (ع) و̮ قبَˊلʿʿيِ الْحسrاب َͭʿدَيه˂˼   انكْب͑ˊ علʿي ʿن˂ʿدَ بيʿَو̮ قع

َʿفي˼ه˼ انَّ̋ا فتََحن˂َا قرَ˂ية ʿˀى ك͑ابلʿُض˂̞ قرʿلب˼ع ʾفتَْح ̮ˀيَه˂˼ فَا˝ذاَ هوʿعل ʿت˼اَبͺْذلَ˼كَ ال ʳʿفَقرَا ˻ʿادةʿِوس َͭʿعل ˀَله ʿغَ قاَلʿَك͑ذاَ و̮ كذ͑اَ فلَمَˊا فر 

ِˁالر ʿيا ʿفَقَال ʾرˀوˀف˼ͯ ذلَ˼كَ سر ʿ˂و̮ ليَس ʳنُ اˀموʵاʿْالم ˀَله ʿى الشرّ˼ك˂ِ فَقاَلʿُمن˼˂ قر ˻ʿقرَ˂ية ˀكَ́ فتَْحʿا(ع) و̮ سرʿض ʿ́هʓاتَّق̞ ال ʿ̓من˼ي˼نˀالمْو ʿمي˼رʳا

كَ قَدْ ضيʿع́ت˂ʿ اʴمˀورʿ الْمسˀل˂م˼ي˼نʿ و̮ فَو̺ضت˂ʿ ذلَ˼كَ الَ̋ͭ ف˼ͯ اʴمة́˼ مˀحمʿˊدٍ (ص) و̮ مʿا وʚ͝ʞ̮كَ الʓهˀ́ م˼ن˂ هʿذاَ اʚ͔ʞ˳مر˂ِ و̮ خَصˊكَ بهِ˼ فَانَّ̋

 الْو̮ح˂̞ͯ و̮ انَّ̋ المْهʿˀاجرِِينʿ و̮ غيَر˂كَِ يʿح˂ͺمˀ͒ في˼همِ˂ بغِيَر˂ِ حͺˀم̧͔ الʓه́˼ و̮ قعʿَدْتʿ ف˼ͯ هʿذِه˼ البʛَʢِْدِ و̮ ترَكʿتʿ͔ بيʿت˂ʿ الهِْجر˂ʿة˼ و̮ مهʿب˂طَِ

ˀلْمَوˀيظ ʿارʿن˳ْصʚ͔ʞنَ ا  ʿو̮ ي ˀʿفي˼ه˼ نَفسْه ˀ˼عْبˀيت ʾ˂رʿظلْوُم̧ دهʿْالم َͭʿعل ͯ˼ɻتʿو̮ لا ذِمةً́ و̮ يا ʚ͡ʞ̋م̓ن˼̝ اˀنَ ف˼ͯ موˀق˂بُوʿنَكَ و̮ لا يرˀدو ˂ʿعن ˀِعج˂ز

̓ˀالمْو ʿمي˼رʳا ʿيا ʿ́هʓال̋يَ˂كَ فاَتَّق̞ ال ˀص˼لʿي ʚ͑ʞ ̮و ˀَالهʿو͒ ال̋يَه˂˼ حͺْʿن˂ يشʿدُِ مʿيج ʚ͑ʞ ̮ل˂˼م˼يننَفَقتَه˼˼ وˀورِ المْسˀمʴف˼ͯ ا ʿمن˼ي˼ن . ... 



  ١٨٣/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

حفظ کمͬ و کیفͬ (ارزشͬ) اموال مردم تلاش کند و کاری نکند که اموال مردم از بین برود 

یا ارزشش کاهش پیدا کند و به فقر مردم منجر شود؛ نباید مردم را فقیر کند، که اگر آنان را 

به حسب روایتͬ صحیح،  )؛۴٠۶/ ١ ج ،ق١۴٠٧(کلینͬ، فقیر کند آنان را به کفر سوق داده است 

(کلینͬ، دانند  به کارگیری آن را به درستͬ نمͬ یباید اموال را به کسانͬ بسپارد که نحوهن

یا مͬ دانند ولͬ توان اجرای آن را ندارند؛ نباید اموال مردم را به سفیهان ، )٢۵/ ۴ ج، ق١۴٠٧

نگران . پیامبر از این )۵ (نساء،  بدهد ١)٢٢٠/ ١ ج، ق١٣٨٠، ͬاشیع( (که به آنان اطمینان ندارد)

و سفیهان به  )۴۵٢ص، ق١۴١۴   (سید رضͬ،بود که امور مسلمانان به دست سفیهان بیفتد 

  ٢).١٢۶/ ٢ ج، ق١٣٧٨(صدوق، کارگرفته شوند 

                                                                                                                                               

١.  ʿقاَل ʿقوُب˂ʿب˂ن̞ يع ʿُنسˀن˂ يوʿه́˼   عʓدِ ال˂ʿا عبʿrاب ˀْتrالʿه́˼:  )ع(سʓف˼ͯ قوَ̱لِ ال»ˀ͒مͺَمو˂الʳا ʿبهِ.»  و̮ لا توُ̓توُا السˋفهَاء ˀ˼تثَق ʚ͑ʞ ˂نʿم :ʿقَال  

در   یر داشته باشد که حاکمان این گونه باشند:در صورتͬ حͺومت مͬ تواند به فقر زدایی اهتمام و حسن تدب .٢

) و همراهͬ داشته باشند ۴١٨ ص ،ق١۴١۴   سختͬ ها و چشیدن طعم فقر با فقیران مشارکت (سید رضͬ،

/ ١ج، ق١۴٠٧) و در زندگͬ، خوراک و پوشاک مثل ضعیفان عمل کنند (کلینͬ، ٢۵٢/ ١۴ ج(مجلسͬ، پیشین، 

). حاکمان نباید در مهمانͬ هایی ۴١٠/ ١ج، ق١۴٠٧شورش واندارد (کلینͬ،  ) تا این که فقر فقیر، او را به۴١٠

)، نباید صورتشان را از ۴١۶ص، ق١۴١۴   اما فقرا غایب اند (سید رضͬ،شرکت کنند که اغنیا حضور دارند 

خود محروم  ) و نباید هیچ نیازمندی را از ملاقات با۴٣٨صنیازمندان برگردانند و به آنان بی اعتنایی کنند (همان، 

). حاکمان باید متعهد باشند که به یتیمان و نیازمندان رسیدگͬ کنند (همان، ۴۵٧و  ۴٢۵ صصکنند (همان، 

) و نگهبانͬ نگذارند که فقرا را رد کند ۴٣٨ص) و به آنان که دستشان نمͬ رسد توجه داشته باشند (همان، ۴٣٩ص

که فقرا و مساکین را دوست بدارند (مجلسͬ، پیشین،  ). کسانͬ باید به حͺومت برسند١٩٨/ ٢ ج، ق١۴١٠(ورام، 

)، همان طور که پیامبر نیز آنان را دوست مͬ داشت و با آنان نشست و برخاست داشت (مجلسͬ، پیشین، ٢۶/ ۶٧ ج

)؛ و ١٣٨ ص ،١٣٧۶ع، -؛ زین العابدین ٢٢۴ص، ق١۴٠٧؛ راوندی، ٢٢١ص، اثر اول، ق١۴١٣؛ مفید، ۶٩/٢ ج

غنیا را (که از اموال عمومͬ سوء استفاده مͬ کنند یا حقوق فقرا را نمͬ پردازند) از اطراف خود از طرف دیͽر، باید ا

امام خمینͬ نیز به این حقوق اخلاقͬ توجه داشت و از روزی مͬ ترسید که ). ٢٣/ ٧۴ج (مجلسͬ، پیشین،   دور کنند

آورند. به نظر وی حاکمان باید در غم و  دارها روحاکمان به دفاع از محرومین پشت کنند و به حمایت از سرمایه

شادی و مشͺلات مردم شریͷ باشند و خدمت به محرومین را که بالاترین عبادت است وظیفه خود بدانند (امام 

به فكر مردم  توانستند نشين تقريباً بودند، نمͭ ). به نظر وی، سلاطين جور كه همه كاخ٣۴١/ ٢٠ ج ،١٣٨۵خمینͬ، 



  ١٣٩٣ پاییز، ٦٧ یحقوق قضایی، شماره یها پژوهشͬ ديدگاه-ی علمͬ فصلنامه /١٨٤
  
 

حͺومت باید در شرایط مختلف از بهترین راه (متناسب با زمان و مͺان) برای از بین 

ین فقرا نیست، بلͺه این راه، بردن فقر استفاده کند. رفع فقر منحصر به توزیع بیت المال ب

در شرایطͬ، ممͺن است موجب افزایش فقر شود. توزیع خمس و زکات و منابع مالͬ 

در زمان حضور معصومان بهترین راه بوده)، در متون اسلامͬ (که   دیͽر به عنوان یͷ راه

  ها بهترین راه نباشد.ذکر شده است و ممͺن است در همه زمان

که برای رفع فقر بر دوششان گذاشته شده است انجام ندهند اگر حاکمان وظایفͬ را 

باید در برابر فقرا پاسخͽو باشند؛ و اگر فقرا از آنان راضͬ نشدند حق دارند علیه آنان اقامه 

دعوی کنند؛ و در صورت محͺومیت، خسارات وارد بر فقرا که ناشͬ از ترک وظایف 

، حͺومت ضامن است و در صورت حͺومتͬ است باید جبران شود. در صورت قصور آنان

   ١اند. تقصیر، خودشان ضامن

                                                                                                                                               

كنند فقر يعنͭ چه، بيخانمانͭ يعنͭ چه. وقتͭ كسͭ احساس نكند كه فقر معنايش چͭ احساس  توانستند باشند، نمͭ

). وی همه ٣٧٧/ ١٧جها و مستمندان باشد (همان،  رسنهتواند به فكر گ است، گرسنگͭ معنايش چͭ است، نمͭ

را و مستمندان و مديران و كارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حͺومت عدل را موظف مͬ دانست كه با فق

/ ٢٠جها بيشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمͺنين و مرفهين (همان،  پابرهنه

). وی در انتخابات مجلس به مردم سفارش مͬ کرد به کسانͬ رأی دهند که طعم تلخ فقر را چشیده باشند و در ٣۴١

دیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، ، اسلام مستضعفین، اسلام رنجقول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین

اسلام پاک طینتان عارف و در یͷ کلمه اسلام ناب محمدی (ص) باشند؛ و افرادی را که طرفدار اسلام سرمایه 

ن و در یͷ طلباطلبان، اسلام فرصتاسلام منافقین، اسلام راحت  اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بی درد،  داری،

). به نظر او نمایندگان مجلس ١١/ ٢١ج  کلمه اسلام آمریͺایی هستند طرد نموده و به مردم معرفͬ نمایند (همان،

داده اند (همان). وی معتقد بود اگر  باید کسانͬ باشند که در تفکر خود خدمت به اسلام و محرومان را اصل قرار

 ).۴۶١/ ۶ ج او بزند (همان،دهنͬ به  دولتͬ حق فقرا را نداد ملت باید تو

ممͺن است گفته شود: حاکم نسبت به بیت المالͬ که در اختیار دارد امین است و اگر تلفِ آن، ناشͬ از تقصیر  .١

او نباشد ضامن نیست؛ ولͬ در پاسخ مͬ توان گفت: تلف بیت المال با تلف مال مردم فرق دارد. حاکم نسبت به 

امین است ولͬ نسبت به تصرف در اموال شخصͬ مردم و فقرا مجاز نیست و اگر  تصرف در بیت المال و اداره امور

رفتن سرمایه مردم و فقیر شدن آنان شود، مجازات ندارد ولͬ ضامن  بین با سوء تدبیر (بدون تقصیر)، موجب از



  ١٨٥/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

فقها نیز، با الهام از سخنان امامان شیعه، حͺومت را مسؤول رفع فقر در جامعه 

ای مͬ داند که از افراد مجتمع حمایت مͬ کند اند: اسلام حͺومت را به عنوان سایه دانسته

). ٢۴۴ص، ق١۴٢۶(شیرازی، ل است و در برابر مشͺل های اجتماعͬ و مطالبات مردم مسؤو

قوی ترین دلیل بر  »سʿ بمˀِس˂ل˼م̦ینʿ فَلَیبِامɹوˀرِ المˀْس˂لم˼˼  هت˂َمˀی منʿ˂ أصبحʚ͑ʞ ʿ«حدیث مشهور 

اگر حͺومت این وظیفه اش را انجام ندهد  (همان).مسؤولیت جامعه در برابر فقیران است 

ͽیرد و با شمشیرشان علیه آنان قیام ممͺن است، به قول ابوذر، خشم فقیران دامن اغنیا را ب

کنند. ابوذر نمͬ خواهد فقرا را به جنگ با اغنیا تحریͷ کند اما تذکر مͬ دهد که فقر، 

(شیرازی، دشمنͬ بین فقرا و اغنیا ایجاد مͬ کند و این حالت، برای جامعه خطرناک است 

ید به آن اقدام کند ترین امور حسبی که امام یا جانشین او با یͺͬ از مهم ).٢٣٨ص، ق١۴٢۶

گرفتن حقوق فقرا از دست کسانͬ است که بر آن استیلا دارند... بلͺه، اقدام به امور حسبی 

و تنظیم امور مردم، چیزی جز احقاق حق (یعنͬ گرفتن حق از کسͬ که در دست اوست و 

 یͺͬ از این مشͺل های اجتماعͬ، فقر ).۴۴/ ١١ج، ق١۴١٣(سبزواری، حق) نیست دادن به ذی

مردم است؛ پس بر حاکم لازم است از همه مردم حتͬ فاسقان و غیر مسلمانان رفع فقر 

درست است که حͺومت وظایف متعددی دارد و تأمین  ).۴٠۵/ ٢ج، ق١۴٢۵(شاهرودی، کند 

امنیت، آبادانͬ شهرها و مقابله با تجاوز دشمنان نیز از وظایف اوست ولͬ، با توجه به 

فقر از اهمیت بسیاری برخوردار است و حͺومت نمͬ تواند به روایات، مͬ توان گفت رفع 

بهانه انجام وظایف دیͽر، در رفع فقر کوتاهͬ کند. اولین چیزی که باید ضرر از آن دفع 

ن بزرگ عمل كرده یارى از مالͺیآنچه بس ).۴۵٧ص، ق١۴١۵(سید مرتضͬ، شود حقوق فقراست 

كنند... اگر با آن اموال  ق فقرا خوددارى مͭن اسلام راجع به حیكنند و از عمل به قوان و مͭ

شوند و نماز آنها در آنچه حق فقرا به آن تعلق گرفته باطل است و  زى بخرند مالك نمͭیچ

                                                                                                                                               

لازمه حرکت است. به طور مثال، اگر کاهش ارزش پول ناشͬ از سوء تدبیر نباشد، یعنͬ مقدمه رونق اقتصادی و 

، درست موتور اقتصاد کشور باشد، هیچ کس ضامن نیست؛ اما اگر ناشͬ از سوء تدبیر باشد و کاهش زیاد آن، عرفاً

ضمان مطلق است و شامل قاضͬ و حاکم  یضمان مͬ شود. قاعده یتلف مال مردم به حساب آید، مشمول قاعده

ای این قاعده است و قصور حاکم نیز، از این جهت، نیز مͬ شود. اما ضمان بیت المال نسبت به خطای قاضͬ استثن

 در حͺم خطای قاضͬ است.
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رد و به محل مقرر شرعͭ آن برساند یتواند حق فقرا را از آنها بͽ ط فتوا مͭیه جامع شرایفق

خود قرار داده (انَّ̋ما الصْدʿَقاتˀ ل˼لفْقَُراء) اسلام رفع فقر را در رأس برنامه  ).۴٨۶/ ٢١ج(همان، 

(امام خمینͬ، د اول، كار فقرا و بیچاره ها را اصلاح كرد یو توجه داشته است كه با )۶٠(توبه، 

توان یͷ مصلحت را به  البته مصالح جامعه در هر زمان متغیر است و نمͬ ).١٢١ص، ١٣٧٧

، ولͬ تأکید شارع در مورد رفع فقر بی ها مصلحت اولͬ دانست طور ثابت برای همه زمان

حاکم باید، بیش از امور دیͽر، به آن اهتمام داشته باشد. درست است   نظیر است؛ بنابراین،

که حفظ امنیت جامعه نیز بسیار اهمیت دارد، ولͬ باید توجه داشت که بخشͬ از ناامنͬ 

  د.ناشͬ از فقر است. پس رفع فقر به برقراری امنیت نیز کمͷ مͬ کن

  

  دعوی علیه اقارب غنͬ یحق اقامه -٣
/ ۴ ج، ق١۴٠٧(کلینͬ، از آن جا که نفقه اقارب (یعنͬ ابوین یا اولادِ) فقیر واجب است 

اگر کسͬ نفقه اقارب واجب النفقه اش را نپردازد،  ٢)،٢٩٣/ ۶ ج، اثر دوم، ق١۴٠٧طوسͬ،  ١؛١٣

  مطالبه کنند.  اینان مͬ توانند علیه او اقامه دعوی کنند و نفقه را از او

طور که از تعالیم امامان فهمیده مͬ شود، فقرا حق دارند غنͬ شوند و حق دارند همان

در برابر عوامل انسانͬ فقر خود بایستند و حقشان را از آنان بͽیرند. اگر فقرا در دنیا نتوانند 

ینان در حق خود را بͽیرند، روز قیامت از اغنیا شͺایت مͬ کنند و مͬ گویند پروردگارا ا

بنا به روایت صحیح، روز  ).٣۶ / ١ج، ق١۴١٢(دیلمͬ، پرداخت حقوق ما به ما ظلم کردند 

قیامت فقرایی که حقشان (از خمس) پرداخت نشده است مͬ ایستند، خدا را مخاطب قرار 

گاه، اغنیایی که حق آنان را نپرداخته اند در مͬ دهند و حقشان را مطالبه مͬ کنند. آن

هر کس حقوق فقیران را  ).۵۴٧/ ١ج، ق١۴٠٧(کلینͬ، شوند  یت گرفتار مͬترین وضع سخت

، ق١۴١۴   (سید رضͬ،نپردازد، روز قیامت از کسانͬ خواهد بود که بیش از همه دشمن دارند 

                                                                                                                                               

١.  ˂ʿمن ˀَله ˀْقلُت :ʿه́˼ (ع) قاَلʓدِ ال˂ʿيِ عبrن˂ ابʿع   ˀʿْزمʿيل   ʿˀاین   الرج́ل .ُʿالوْا̮ل˼داَنِ و̮ الوْلَ̮دُ و̮ الزو́ج̱ة ʿيَه˂˼ قَالʿعل ˀ˼فْقˀه˼˼ مم˼ˊن˂ ينʿبتʿم˼ن˂ قرَا

 ت. روایت صحیح اس

اقrرʿْبʿ النَّاس̞ من˼هˀْ من˼ʿ   قتَه˼˼عʿن˂ ابrيِ عبʿ˂دِ الʓه́˼ (ع) قاَلʿ: اʴت˼̮ͯ اʳمي˼رˀ المْوˀ̓من˼ي˼نʿ صلʿوَا̮تˀ الʓه́˼ علʿيَه˂˼ بيِتʿي˼م̦ فَقَالʿ خذُوُا بنَِفَ .٢

 العْشʿي˼رʿة˼ كمʿ͑ا ياʵʿكلˀ͒ مي˼راʿثهˀَ. این روایت صحیح است. 



  ١٨٧/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

و کسͬ که فقرا و مساکین، در پیشͽاه، خدا با او دشمنͬ کنند حال بدی خواهد  )؛٣٨٢ص

کنند ممͺن است از اغنیا باشد، که  او مخاصمه مͬ کسͬ که فقرا با ).٣٨٣ص(همان، داشت 

حقوق فقرا را نداده است، یا از حاکمان باشد که حقوق فقرا را از اغنیا نگرفته و به فقرا 

نداده یا برای رفع فقر تلاش نکرده است، و ممͺن است از عالمانͬ باشد که به تعهد خود 

  اند.  ثروتمندان فریاد نزدهعمل نکرده و در اعتراض به گرسنگͬ فقیران و سیری 

  

  نتیجه و پیشنهاد
اسلام نخواسته است در جامعه اسلامͬ فقیر نسبی وجود داشته باشد (تا چه برسد به 

 خواهد فقر فقیر مطلق). اسلام حͺومت و اغنیا را مسؤول فقر فقیران مͬ داند و از آنان مͬ

ترین سطح  تیابی به پایینزدایی کنند. اسلام برخورداری از امͺانات متوسط زندگͬ و دس

غنͬ شدن را حق فقیران مͬ داند و به آنان حق مͬ دهد که علیه حͺومت (که موظف است 

  دعوی کنند.  یبرای رفع فقر در جامعه تلاش کند) اقامه

شود  فقر، به طور معمول، موجب محرومیت از حقوق سیاسͬ، اجتماعͬ و قضایی مͬ

زایش فقر مͬ شود. اما اسلام فقر را مانع و محرومیت از این حقوق موجب دوام و اف

دستیابی به این حقوق نمͬ داند و فقرا را در استفاده از این حقوق مساوی با اغنیا مͬ داند. 

، ق١۴١٣(صدوق،  اند امام صادق(ع)، مردم مثل دندانه های شانه باهم مساویبنا به روایتͬ از 

اند  یهاى شانه با هم مساو حقوق مانند دندانهدر منان ؤمو بنا به روایتͬ از پیامبر،  )٣٧٩/ ۴ج

    از این رو، پیشنهاد مͬ شود:). ٣٢٧/ ٨ج، ق١۴٠٨(نوری، 

فقیران برای این که بهتر بتوانند به هدف اصلͬ خود (که رفع فقر است) برسند از  - ١

حقوق مشترک خود با اغنیا استفاده کنند و با تشͺیل انجمن، اتحادیه و حزب، مطالبات 

مͬ توانند در قدرت سهیم شوند و  »رفع فقر«ا پیͽیری کنند. اینان با تشͺیل حزب خود ر

برای ریشه کنͬ فقر از جامعه اقدام کنند. اینان با داشتن یͷ یا چند تشͺل مͬ توانند به 

عنوان یͷ شخصیت حقوقͬ علیه عاملان انسانͬ فقر اقامه دعوی کنند. هم چنین، با توجه 

ر دو روایت صحیح، اغنیا را از توهین به فقیران و تحقیر آنان به به این که اسلام، بنا ب

و روایات دیͽر نیز در این باره وارد  )٣۵٣ص؛ همان، ٨/ ٨ ج، ق١۴٠٧(کلینͬ، شدت برحذر داشته 
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مͬ توانند اغنیایی را که  هااین)، ٢۶٢١/ ٢  ج ق،١۴٧٠٧ ؛ کلینͬ،٩٧/ ١ ج، ق١٣٧١(برقͬ، شده است 

هین به فقیران است به دادگاه بͺشانند و خواستار اعاده حیثیت خود گفتار و رفتارشان تو

  هیچ کس نمͬ تواند فقیران را، به علت فقرشان، از بهره بردن از این حقوق محروم کند. شوند. 

لایحه ای به  ٢مجریه برای اجرایی شدن بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسͬ یقوه - ٢

ان و زنان (که بیش از دیͽران در معرض آسیب مجلس بدهد. همان طور که برای کودک

قرار دارند) به طور ویژه قانون تصویب مͬ شود و حمایت از آنان در دستور کار حͺومت 

نیز تصویب شود. این قانون مͬ تواند به این امور  »قانون حمایت از فقرا«  قرار مͬ گیرد،

   توجه داشته باشد:

یاد مسͺن، بنیاد مستضعفان و بنیاد پانزده امداد، سازمان بهزیستͬ، بن ی) کمیته١

ها  تری بین آن ها، ارتباط نزدیͷ خرداد با مرکزیت واحد اداره شود و علاوه بر تقویت آن

  برقرار شود. کمͷ به این نهادها نباید مانع اعطای تسهیلات به تشͺیلات خیریه مردمͬ شود. 

و حزب، به فقرا تسهیلات ها اتحادیه  ها،دولت موظف شود برای تشͺیل انجمن )٢

  بدهد. 

  ) آمار واقعͬ تعداد فقرای ایران سالانه استخراج و منتشر شود. ٣

  ) در صورت رشد تعداد فقرا، عوامل آن، توسط مجلس بررسͬ و منتشر شود. ۴

  ) مراکزی تأسیس شود که برای یافتن کار، به بیͺاران کمͷ کند.۵

و حقوق̞ͬ عامل افزایش فقر،  های حقیقͬ ) برای اقامه دعوی علیه شخصیت۶

  تسهیلات فراهم شود. 

لان ئومسهای رفع فقر و پیشͽیری از افزایش آن، توسط مجلس، شناسایی و به  ) راه٧

  اجرایی و مردم اعلام شود. 

                                                                                                                                               

) قرار ١٠١/ ١ج، ق١۴٢٨ͬ مورد استناد بعضͬ از فقها (نظیر وحید خراسانͬ، ولاین روایت مرسل است،  .١

 گرفته و موثوق به است.

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامͬ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع  .٢

 محرومیت در زمینه های تغذیه و مسͺن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. 



  ١٨٩/  حقوق شرعͬ فقرا
 منتظرقائممهدی  

   
  

 

اسلامͬ با عملͬ کردن این راهͺارها (و راهͺارهای دیͽر) بتواند در  یباشد که جامعه

  ͽذرد و در عمل، اسلامͬ شود.این جهت، از شعار اسلامͬ بودن ب

  
 منابع فهرست

  کتاب ها -الف

 قرآن کریم.

  مͬ.دفتر انتشارات اسلأ :، قمالسرائرق)، ١۴١٠( ابن ادریس، محمد،

 البیت. آل مؤسسة: قم ،سلاملأا دعائم ق)،١٣٨۵(  نعمان، حیوˁن، ابن

 .مͬسلاالأ علامالأ مͺتب: قم ،اللغة مقاییس معجمق)، ١۴٠۴(  احمد، فارس، ابن

  دارالفکر.: بیروت ،العرب لسان ق)،١۴١۴(  محمد، منظور، ابن

  دفتر انتشارات اسلامͬ. :قم  ،مجمع الفائدة والبرهان ق)،١۴٠٣(  اردبیلͬ، احمد،

 کنگره جهانͬ بزرگداشت شیخ انصاری. :، قمالشهادات القضاء و ق)،١۴١۵(  مرتضͬ، انصاری،

 انصاری. شیخ بزرگداشت جهانͬ کنگره  :قم  ،الزکاة کتاب ق)،١۴١۵(انصاری، مرتضͬ، 

 زهیر. :، قمکتاب الزکاة ق)،١۴٢۶آشتیانͬ، محمد حسن، (

  دفترتبلیغات.: قم  ،الͺلم درر و الحͺم غرر تصنیف ش)،١٣۶۶( آمدی (تمیمͬ)، عبدالواحد،

 سلامͬ. الأ دارالͺتاب : تهران  ،الͺلم رردˀ و الحͺم غرر ق)،١۴١٠(  ،آمدی (تمیمͬ)، عبدالواحد

 اسلامͬ. فرهنگ نشر دفتر : تهران ،الحیاة ترجمه ش)،١٣٨٠( احمد، رام،آ

 زهیر. :، قمکتاب الزکاة ق)،١۴٢۶آشتیانͬ، محمد حسن، (

 الاسلامیة. الͺتب دار : تهران ،المحاسن ق)،١٣٧١(   احمد،  برقͬ،

 عالͬ مؤسسه : هرانت  فرجادی، علͬ غلاممترجم:  ،سوم جهان در اقتصادی توسعه ش)،١٣٧٧(  مایͺل، تودارو،

توسعه؛ (به نقل از یوسفͬ، مقایسه مفاهیم فقر و مسͺنت با دو مفهوم فقر مطلق و  و ریزی برنامه در پژوهش

 ).٢١٧، ص١۶نسبی، نامه مفید، ش 

 دفتر انتشارات اسلامͬ.: قم  ،العقول تحف ش)،١٣۶٣( حسن، شعبة)، حراˁنͬ (ابن

 دفتر انتشارات اسلامͬ.  :، قمتأویل الآیات الظاهرة ،ق)١۴٠٩حسینͬ استرآبادی، سید شرف الدین، (

  اسلامͬ. فرهنگ نشر دفتر: تهران ،الحیاة ش)،١٣۶٨( دیͽران)، محمدرضا (و حͺیمͬ،
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 اسلامͬ. تبلیغات دفتر : قم  ،الأحͺام قواعد ق)،١۴١٣( حسن، حلّͬ (علامه)،

 وة.دارالصف :، بیروتالرسالة السعدیة ق)،١۴١٣، (حسن حلّͬ (علامه)،

 . (ع) امام صادق یمؤسسه :، قمتحریر الأحͺام الشرعیة ق)،١۴٢٠، (حسن حلّͬ (علامه)،

 سید الشهدا. یمؤسسه :، قمالمعتبر فͬ شرح المختصر ق)،١۴٠٧حلّͬ (محقق)، جعفر، (

 .(ره) تنظیم و نشر آثار امام خمینͬ یمؤسسه :، تهرانکتاب البیعق)، ١۴٢١خمینͬ (موسوی)، سید روح الʓه، (

 .(ره) خمینͬ امام آثار نشر و تنظیم یمؤسسه: ،تهرانفقیه ولایت ش)،١٣٧٧( ،ینͬ (موسوی)، سید روح الʓهخم

 .(ره) خمینͬ امام آثار نشر و تنظیم یمؤسسه: تهران  ،امام صحیفه ش)،١٣٨۵( ،خمینͬ (موسوی)، سید روح الʓه

 الخویی. مامالأ آثار اءإحی مؤسسة :قم ،الخویی الإمام موسوعة ق)،١۴١٨( ابوالقاسم، سید خویی،

 رضͬ.  انتشارات: قم ،الصواب الͬ القلوب ارشاد ق)،١۴١٢( حسن، دیلمͬ،

 القلم. دار: بیروت ،القرآن الفاظ مفردات ق)،١۴١٢( حسین، اصفهانͬ، راغب

 مهدی. امام یمدرسه انتشارات :قم  ،الدعوات ق)،١۴٠٧( سعید، الدین)، راوندی (قطب

 مهدی. امام یمؤسسه :قم ،الجرائح و الخرائج ق)،١۴٠٩( ،سعید الدین)، راوندی (قطب

 اندیشه و فرهنگ پژوهشͽاه انتشارات سازمان: تهران ،علͬ (ع) امام دانشنامه ش)،١٣٨٧( اکبر،  علͬ رشاد، 

 اسلامͬ.

 الهادی. نشر دفتر: قم ،السجادیة الصحیفة ش)،١٣٧۶( علͬ، العابدین (امام)، زین

 المنار. مؤسسة: قم ،الأحͺام بمهذّ  ق)،١۴١٣( سیدعبدالاعلͬ، سبزواری،

 مؤسسة آل البیت. :، قمرشادذخیرة المعاد فͬ شرح الأ ق)،١٢۴٧سبزواری، محمد، (

 هجرت. :قم  صالح)، (صبحͬ البلاغة نهج ق)،١۴١۴( محمد، سیدرضͬ،

 اسلامͬ. انتشارات دفتر :قم ،الإنتصار ق)،١۴١۵( علͬ، سیدمرتضͬ،

 اسلامͬ. فقه المعارف دائرة موسسه: قم  ،الخمس کتاب ق)،١۴٢۵( سیدمحمود، شاهرودی،

 حیدریة. مطبعة: نجف ،الأخبار جامع (بی تا)، محمد، شعیری،

 صدوق. فروشͬ کتاب :تهران ،اللمعة شرح فͬ النجعة ق)،١۴٠۶( محمدتقͬ، شوشتری،

 العلوم. دار: بیروت، السلام و السلم الفقه ق)،١۴٢۶( سیدمحمد، شیرازی،

 أعلمͬ. :، بیروتةمصباح الشریع ق)،١۴٠٠(جعفر،  ١،ع)-صادق (امام

                                                                                                                                               

  منسوب به امام صادق (ع) است. »مصباح الشریعه«. ١
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 منتظرقائممهدی  

   
  

 

  دفتر انتشارات اسلامͬ.: قم ،الخصال ش)،١٣۶٢( محمد، صدوق،

 جهان. نشر :تهران ،الرضا (ع) اخبار عیون ق)،١٣٧٨( ،محمد صدوق،

 داوری. کتابفروشͬ :قم  ،الشرائع علل ش)،١٣٨۵( ،محمد صدوق،

 ارات اسلامͬ.دفتر انتش :، قممعانͬ الأخبار ق)،١۴٠٣، (محمد صدوق،

  اسلامͬ. انتشارات دفتر: قم ،الفقیه (الفقیه) یحضره لا من کتابق)،١۴١٣( ،محمد صدوق،

 المرتضویة. المͺتبة: تهران ،المبسوط ق)،١٣٨٧( محمد، طوسͬ،

 اسلامͬ. انتشارات دفتر:قم  ،الخلاف ق)،١۴٠٧(  ،محمد طوسͬ،

 الاسلامیة. تبالͺ دار : تهران ،الأحͺام تهذیب ق)،١۴٠٧( ،محمد طوسͬ،

 موسسة آل البیت. :، بیروتمدارک الأحͺام ق)،١۴١١عاملͬ (موسوی)، (

  العلمیة. المطبعة: تهران ،تفسیرالعیاشͬ ق)،١٣٨٠( محمد، عیاشͬ،

 دفتر انتشارات اسلامͬ. :، قمکشف اللثامق)،١۴١۶فاضل هندی، محمد، (

 رضͬ. انتشارات: قم ،ینالمتعظ بصیرة و الواعظین روضة ش)،١٣٧۵( محمد، نیشابوری، فتال

 هجرت. نشر: قم ،العین کتابق)،١۴٠٩( خلیل، فراهیدی،

 .(ع) کتابخانه امام امیرالمومنین :، اصفهانالوافͬق)، ١۴٠۶فیض کاشانͬ، محمد محسن، (

 الͺتاب. دار: قم ،القمͬ تفسیر ق)،١۴٠۴( علͬ، قمͬ،

 الاسلامیة. الͺتب دار :تهران ،الͺافͬ ق)،١۴٠٧( محمد، کلینͬ،

 دارالͺتب الاسلامیة. :، تهرانشرح الͺافͬ ش)،١٣٨٢مازندرانͬ، محمد صالح، (

  العربی. التراث داراحیاء: بیروت ،الأنوار بحار ق)،١۴٠٣( محمدباقر، مجلسͬ،

 پور. مؤسسه فرهنگͬ اسلامͬ کوشان :، قمروضة المتقین ق)،١۴٠۶مجلسͬ، محمد تقͬ، (

 مرکز نشر علوم اسلامͬ. :، تهرانهقواعد فقق)، ١۴٠۶محقق داماد، سید مصطفͬ، (

 صدرا. :، تهرانمجموعه آثارمطهری، مرتضͬ، (بی تا)، 

  مفید. شیخ یکنگره :قم ،الأمالͬ ق)،١۴١٣( محمد، مفید،

 مفید. شیخ هزاره جهانͬ یکنگره :قم ،المقنعة ق)،١۴١٣( ،محمد مفید،

  امام علͬ بن ابی طالب (ع). یمدرسه :، قمالأمثل فͬ تفسیر کتاب الʓه المنزل ق)،١۴٢١مͺارم شیرازی، ناصر، (

 اسلامͬ. مطالعات جهانͬ مرکز: قم  ،الزکاة کتاب ق)،١۴٠٩( حسینعلͬ، منتظری،
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 تفکر.  :، قمدراسات فͬ ولایة الفقیه ق)،١۴٠٩، (حسینعلͬ منتظری،

 دفتر انتشارات اسلامͬ. :، قمالولایة الالهیة ق)،١۴٢۵مؤمن، محمد، (

 مفید. دانشͽاه انتشارات: قم ،القضاء فقه ق)،١۴٢٣( ،سیدعبدالͺریم اردبیلͬ، موسوی

 دفتر انتشارات اسلامͬ.  :، قمترجمه تفسیر المیزان ش)،١٣٧۴موسوی همدانͬ، سید محمد باقر، (

  التراث. احیاء دار :بیروت ،جواهرالͺلام ق)،١۴٠۴( حسن، محمد نجفͬ،

 البیت. آل مؤسسة: قم  ،الشیعة مستند ق)،١۴١۵(  احمد، نراقͬ،

 البیت. آل مؤسسة: قم ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک ق)،١۴٠٨( حسین، ری،نو

 فقیه. مͺتبه :قم ،وراˁم  مجموعة ق)،١۴١٠( حسن، وراˁم،

 .(ع) امام باقر یمدرسه :، قممنهاج الصالحین ق)،١۴٢٨وحید خراسانͬ، حسین، (

نͬ. (به نقل از یوسفͬ،  نشر: تهران آزاد، رضا غلام مترجم: ،توسعه اقتصاد های نظریه ش)،١٣٧۶(  دایانا،  هانت،

 ).٢١۶، ص١۶ یمارهمفید، ش ینامهی مجله، مقایسه مفاهیم فقر و مسͺنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبی

  الهادی. :، قمکتاب سلیم بن قیسق)، ١۴٠۵هلالͬ، سلیم بن قیس، (

  
 هامقاله - ب

 از نقل (به ٨ یمارهش  ،توسعه و برنامه مجله ،گیری اندازه و تعریف فقر)، ١٣٧٣(تابستان  امیرهوشنگ،  مهریار،

 ).١٣٧٧زمستان   ،١۶ یمارهش قم، مفید، دانشͽاه یفصلنامه مفید، نامه یمجله

 ی، مجلهمفاهیم فقر و مسͺنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبی یمقایسه )،١٣٧٧(زمستان  محمدرضا، یوسفͬ،

 .١۶ یمارهش قم،  مفید، ینامه


